
آيا شماحاضرهستيد با پای برهنه
80 كيلومتر راه برويد

تا يك كتاب مقدس بخريد؟

آقای چارلز رو به واعظ پیر کرد و با صدائی بم و گرفته 

رو  دل سنگ  یه همچین صحنه‌ای  نظرم  به  »دیوید  گفت: 

هم آب می‌کنه! دختری اینقدر جوون و باهوش که با وجود 

راه  این‌همه  آشناست،  کلام  با  خوبی  به  کمبودها  همۀ 

هم  رو  برگشت  راه  اگه  اومده!  »بیلا«  تا  »لانفیهانگل«  از 

حساب کنیم، میشه هشتاد کیلومتر! فقط برای اینکه یه 

کتاب‌مقدس بخره.«

»مری‌جونز و کتاب‌مقدس او« شرح حال حقیقی دختری 

شش  از  بعد  جونز  مری  است.  انگلستان  »ولز«  اهالی  از 

سال دعا، کار‌ سخت و پس‌انداز کردن تمامی درآمدش، موفق 

می‌شود کتاب محبوب خود، کتاب‌مقدس ولزی کمیاب در آن 

روزگار را خریداری کند. ولی قهرمان داستان ما برای دست 

یافتن به این مهم مجبور می شود با پای برهنه یک مسیر 

ناآشنا و ناهموارِ هشتاد کیلومتری را بپیماید.

هیجدهم  قرن  از  او  کتاب‌مقدس  و  جونز  مری  ماجرای 

لمس کرده است.  را عمیقاً  هزاران خواننده  قلب‌  به حال  تا 

دعای ما این است که انتشار نسخۀ فارسی این ماجرا، قلب 

فارسی زبانان را نیز لمس کند.
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 مقدمه ناشر

ميلادي  19مقدس او در اصل به زبان انگليسي و در قرن  داستان مري جونز و كتاب
تا اين كتاب را به زبان  ممكن ساختاريم كه ز خداوند سپاسگزما ا. نگاشته شده است

اميد است كه اين كتاب به طور خاص دختران . فارسي در اختيار شما عزيزان قرار دهيم
ئی او عزيزان در ةتقويت ايمان هم ةيو ما بركت بدهدرا كه تشنه كلام خدا هستند،  جواني

حال گرسنگان و تشنگان  بهخوشا«: حقيقتاً. دهد مي باشد كه جويندگان خود را پاداش نيكو
 ).6:5متي (» عدالت، زيرا ايشان سير خواهند شد



 

 مقدمه

نويسم، اين موضوع  را مي» مقدس او مري جونز و كتاب«كتاب  مةدر حالي كه مقد
تواند  هاي ديگر مي انسان يذهنم را مشغول ساخته است كه چقدر خواندن شهادت زندگ

صميم قلب به كساني كه با وجود تمام فشارها و من از . براي زندگي خود من مفيد باشد
، افتخار گيرند ر روزه وقتي را براي مطالعة كلام خدا در نظر ميمشكلات زندگي، ه

مقدس براي ما كافي  البته اين نكته نيز قابل ذكر است كه تنها خواندن كتاب. كنم مي
اشيم كه نشانِ فرد گويد ما نبايد از اين حقيقت غافل ب مقدسي مي يك اصل كتاب. نيست

اگر مرا دوست داريد، احكام مرا «: مقدس است مسيحي خواندن و عمل كردن به كتاب
 )15:14يوحنا (» .نگاه داريد

ما ميزان ارزش ايمان مورد ادعايمان را با روشي كه در زندگي خود در پيش 
دس با معيارهاي مق اي كه معيارهاي كتاب ما بايد به همان اندازه. كنيم گيريم، اثبات مي مي

 .كند، با دنيا متفاوت باشيم دنيا فرق مي
تمامي . مقدس است اصول حقيقي كتاب اساس ماجراي مري جونز به نوعي يادآور

، جيكوب. اتفاقاتي كه براي مري رخ مي دهد تعاليم مسيحي را دوباره به ما مي آموزاند 
وند عيساي مسيح و كلام اي از محبت خالص به خدا هاي زنده ملي و مري جونز، نمونه

اش اندكي  طي اين ماجرا شاهد خواهيد بود كه مري در دوران كودكي. مقدس او هستند
شود و همين تعاليمِ اندك در آينده، بنيادي براي رشد او در  با تعاليم مسيحي آشنا مي

فظ برخوردار هستند؟ علاقه به ح در خانه از چنين موهبتي آيا فرزندان ما. گردد مي ايمان
گيرد و به معناي  مقدسي از قلبي كه تولد تازه يافته است، نشأت مي اصول كتاب

هاي بارزي از محبت و  نيز نمونه مليو  بوجيكبه همين ترتيب . گري نيست افراطي
 .تعهدي ثابت نسبت به خدا و مري كوچك هستند



. زندگي من دميده است بهاي  مري، روح تازهشخصيت و  ي اين كتابماجرا
را بخوانيد، » مقدس او مري جونز و كتاب«اين است كه شما عزيزان نيز  بر اهش منخو

كساني را سرمشق خود قرار دهيم كه به خاطر عشق به عيسي  تا ما بكوشيم همةباشد كه 
 .كنند پيروي ميمسيح، فرامينش را در زندگي خود 

م نشود كه ممكن است هميشه براي من موقعيتي فراه«: رناتو كاستيلو گفته است
 ».قهرمان بشوم، ولي هميشه قادر خواهم بود، يك مسيحي بشوم
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 يكفصل 

 كوه دامنةدر 
 
 

 عظم گلة خداااي شبان 
 هايت را محافظت كن و آنها را خوراك بده بره

 ها تواني در ناهموارترين راه زيرا كه تنها تو مي
 هدايت كني تهاي سبز به سوي مرتعآنها را 

 
تر از  داشتني تر و دوست منظره بتوان جائي را پيدا كرد كه خوششايد در دنيا كمتر 

در آن آشيانه » پنات لانفيهانگل«باشد، جائي كه روستاي كوچك  »سيدار آيدريس«دشت 
سنگي  هاي صخرههاي تاريك و  هايي پرشكوه با پرتگاه  كرده و در قسمت شمالي آن، كوه

 ةهاي درخشان درياچ فع و آبواقع شده است؛ در امتداد قسمت غربي، ساحل مرت
آيند و كف  هاي پر تلاطم با غرش پيش مي خوابيده است، جائي كه موج» كارديگان«

اصلي خود  ةباكانه به سرچشم آورند تا در آغوش يكديگر بشكنند و بعد دوباره بي برمي
 .بازگردند

ه آن، هنوز هم كه هنوز است ب ةدرياچه و دشت خوش منظر ةها، محدود ه كو رشته
هنوز هم درست مثل صد سال پيش . اند همان شكلي هستند كه صد سال پيش بوده

ولي در حالي كه . كند تماشا مي حوانداز زيباي وحشي آنها چشم هر مسافري را م چشم
مانند يا تحولات آنها  باقي مي ي كه هستند،طبيعت هميشه، همچنان به حالت نماهاي عظيم
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دنيا ، انسان، اين مستأجر خدا، به ا را به چشم سر ديدتوان آنه نميكه آنقدر اندك است 
ميرد و خيلي از  كند، مي ي ميزندگ بر روي اين كرة خاكيآيد، براي مدتي كوتاه  مي
اي از خود در ياد كسي نقش نكرده است، از اين دنيا  قات در حالي كه حتي خاطرهاو

 .بندد رخت برمي
ايم و  ايستاده »سيدار آيدريس« دشت اكنون بيائيد در ذهن خود مجسم كنيم كه در

انديشيم كه صد سال پيش چه  كنيم، با خود مي نگاه مي »لانفيهانگل«به روستاي كوچك 
؛ تاريخ زندگيشان چه بوده بودند قواره  هاي خاكستري بي آن كلبه صاحب هايي  آدم جور

اند و  كرده مي مشكلاتي دست و پنجه نرم ها و اند، با چه رنج هايي داشته است، چه عادت
 .علت خوشي يا غمشان چه بوده است

خواهيم  ،ندا هاش بود از زندگي كساني كه در همسايگي مري و خانواده نيز ما قدري
كه در ميان نقاط محبوب و پرافتخار اين كشور » لانفيهانگل«گفت و اين سرگذشت را به 

اي روئيد كه خيلي  هكنيم؛ زيرا از اين خاك جوان درخشد، تقديم مي همچون نگيني مي
هاي بسياري را تحت تأثير قرار  گستر شد و سرنوشت انسان هايش بر زمين سايه سريع شاخه

 .داد
 

 ... شود مي آغاز گونه بدين ماجرا
 زود خيلي هوا سال وقت اين »لانفيهانگل« در. بود پائيز اواخر و 1792 سال

 را چشم چشم و بود دهكشي روستا روي بر را خود سياه چادر شب. شود مي تاريك
 لباس و كشيد مي زوزه ها كوچه درختان ميان در خزان سرد باد ديد، نمي

 سبز هاي برگ كه بود ديروز همين انگار كرد، مي كن قلوه را آنها رنگارنگ
 در پائيزي تندباد اين با همگي شب آن ولي بودند ها شاخه بخش زينت باافتخار

 .افتادند مي فرو دشت خشك هاي برگ از اي توده روي بر و رقصيدند مي هوا
برآمده  متراكم ابرهاي عظيمي از هاي توده ميان در حال بي و پريده رنگ ماه
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 ساخته آسمان در »سيدار آيدريس« از گونه شبح تصويري ابرها انگار و بود
 و تيز هاي لبه و دتابي مي كرده، سپر سينه هاي صخره امتداد بر جان بي مهتاب بودند،
 .ساخت مي نمايان پيچيد، مي هوا در كه مهي تيرگي در را آنها اي كنگره

 خود چنگال در را جا همه كه مخوفي مه و انگيز غم مهتاب برخلاف شب آن
 بيرون آيندي خوش و ملايم نور روستا هاي كلبه از كيي هاي پنجره از بود، گرفته

 موجهاي مغانار كه شد مي ساطع هايي چوب آتش ةشعل از نور اين. تراويد مي
 اجاق در چوب. بودند خورشيد سخاوتمند تابش مديون را خويش خشكي و دريا

پشت  كه اي بافنده و بافندگي چرخ بر را خود روشنائي سيل و سوخت مي سنگي
 كابينت كي چهارپايه، تا سه دو نيمكت، كي. پراكند مي بود، كار حال درآن 

 و اسباب كل بافندگي، چرخ كي ةفاضا به همگي ــ آشپزخانه ميز كي و قواره بي
 .دادند مي تشكيل را كلبه اين ةاثاثي

 و هايش شالي بر شانه بود ايستاده اتاق وسط كه ميانسالي زن جونز، مري
 »ولز« روستائيان از خيليهنوز . داشت سر بر ولزي شكل مخروطي كلاه كي

 .كنند مي استفاده ها كلاه مدل اين از امروزه هم
دوني كه هميشه  مي! بياي ما با توني نمي كه متأسفم !جيكوب«: گفت زن

خداي قادري كه اين فرصت رو مهيا كرده تا ما بتونيم . جات اونجا خيلي خاليه
قدرت داده تا با ايمان قوي  هم به تومون به اين جلسات بريم، براي تقويت ايمان

 ».برسه شفات زمان دوباره تا باشيم صبور بايد فقط ما. اين بيماري رو تحمل كني
 خوشحالم خيلي من! ملي خانوم آره«: داد جواب جونز بوجيك شوهرش 

 واسه كارائي هي تونم مي هنوز و بشينم باطل و عاطل همينطور نيستم مجبور كه
 حالا. بياد آدم سر تونه مي اين از بدتر بلاهاي دنيا اين توي چونكه. بكنم خودم
 شيش ساعت احتمالاً! ها موني مي جا ممراس از ميدي؟ كشش اينقدر چرا تو خانم

 ».شه مي شروع
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 اسم با او اسم تا كرد مي صدا ملي را او اوقات اغلب جونز مري شوهر
 . نشود اشتباه بود، مري هم آن كه دخترشان
 ».بياره فانوس رفته َم، بچه منتظر من«:  جونز يمر

 شب ريكيتا اين يتو حتماً آره،! فانوس آها«: گفت و زد لبخندي بوجيك
با خودت به طور  مري رو هم كه خانم كردي خوبي خيلي فكر. ميشه لازمتون
 .نكن شركت ها جلسه اين يتو دن نمي اجازهها  بچه به وگرنه اونجا بردي منظم به
فكر بردن فانوسم خيلي  .نگو كه داره رو اچيز اينطور اشتياق راينقد اين بچه

س عاقلانه.« 
 مقدس كتاب ةدربار تو و من كه رو چيزايي ةهم نگذشته هيچ هنوز درسته،«

 حتي ادمهي من. سالشه هشت ديگه كه الان تازه ؟جيكوب نه گرفته، ادي دونيم، مي
 اتهزانو روي ها ساعت براي ها كشنبهي بود،فسقلي  بچه هي فقط مري وقتي

 هيچوقت واقعاً. گفتي مي براش دانيال و داوود وسف،ي و ابراهيم از تو و نشست مي
 داستان هر اي مقدس داستاناي كتاب به اينطور كه نديدم خودمون مري مثل اي بچه

. بده بركتش خدا! اينطوريه بچه اين كه شكر رو خدا بده، نشون علاقه اي ديگه
 بريم بدو بياري، رو فانوس اين تا كشيد طول چقدر جون دختر! شاومد آها

 ».ميشه ديرمون وگرنه
 و كرد نگاه مادرش صورت به خود براق ةتير هاي چشم با كوچولو مري

 رو ويليام مونَ همسايه فانوس بودم رفته چونكه كردم دير من! مامان بله«: گفت
 شديده، خيلي باد امشب هم ،شه نمي بسته خوب خودمون فانوس درِ. بگيرم قرض

 ».شد مي خاموش اونطوري فانوسمون كه دونستم مي
 ».ميبر ميتونست مي هم انوسف بدون بود، كه ماه نور«: جونز خانم
 خيلي من! خونه بمونم شدم مي مجبور من نطورياو مامان ولي بله،«: مري

 ».بيام دارم دوست
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 من براي نيست لازمديگه ! دونم آره خيلي خوب مي«: گفت و خنديد ملي
 ».جيكوب خداحافظ ؛عزيزم بريم بدو بدي، توضيح كيي

 با و» !بياي تونستي مي هم تو اشك اي! جون بابا خداحافظ«: گفت بلند مري
 .ببوسد را جيكوب تا برگشت عجله

 تا بسپري خاطر به خوب شنوي، مي كه رو چيزي هر باشه ادتي عزيزم، برو«
 ».كني تعريف پيرت، باباي براي ، همه روخونه برگشتي وقتي

 هوا. شدند خارج خانه از شتاب با مادرش و مري و شد باز كلبه در سپس
 .وزيد مي باد و بود سرد و تاريك

 كوچولو مري كار و بود شده پنهان تيره و غليظ يهاابر پس در ماه اكنون
 فانوس دقت با او. درآمد آب از دردبخور به بسيار فانوس گرفتن قرض ةزمين در
 صورت در كه را مسيري و بيفتد گذرگاهشان بر نورش تا بود گرفته دست در را

 .بپيمايند خطر نبدو بتوانند بود، خطرناك تاريكي
: گفت بود، گرفته دست در را دختركوچكش دست كه حالي در جونز خانم

 ».است نور من هاي راه براي و چراغ من هاي پاي براي تو كلام«
 اي. كردم مي فكر همين به الان منم اتفاقاً! مامان بله«: داد جواب فرزندش

 ».كنم بر از همينطوري درست رو زيادي هاي آيه تونستم مي كاش
من خيلي دوست داشتم كه من و پدرت «: مادرش آهي كشيد و گفت

ما مدرسة كه  ولي از زماني. تونستيم چيزهاي بيشتري به تو ياد بديم مي
مقدسي داريم و نه  ، نه كتابرفتيم، تا حالا سالهاي زيادي گذشته مقدس مي كتاب

 ».مون مثل قديماس ديگه حافظه

اي ناهموار بالاخره به  و گذشتن از جاده دچن آنها بعد از پيمودن مسافتي
شد و هر  يدند كه براي برگزاري مراسم كليسايي استفاده ميخانة كوچكي رس

 .شدند در آن خانه با هم جمع مياعضاي كليسا  همگي هفته
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تقريباً دير رسيده بودند و مراسم شروع شده بود ولي كشاورز مهرباني به نام 
اي آنها جا باز كرد و كتاب مزامير را از جائي كه ايوانس بر روي نيمكت خود بر

مري تنها . جمع كوچك مشغول خواندن آن بود، گشود و به خانم جونز داد
حضور داشت ولي صورتش آنقدر جدي و متفكر و  اي بود كه در آن جمع بچه

 حضور مريكرد  فكر نمي حتي كس ه حدي باوقار و مؤدبانه بود كه هيچرفتارش ب
معناست؛ اعضائي كه عادت داشتند منظماً در جلسات شركت  يدر آن جمع ب

او را يكي از خودشان به حساب  ه ديدن اين دختر كوچك عادت كرده،كنند، ب
 .و با آغوش باز پذيرايش بودند آوردند مي

 وقتي كه جلسه به پايان رسيد و مري دوباره فانوس خود را روشن كرد تا با
بزرگش را روي   ده شود، ايوانسِ كشاورز دستمادرش براي بازگشت به خانه آما

  :كوچك او گذاشت و گفت شانة
جووني  و هنوز يه ذره براي اينطور جلساتت! كوچولوي من خوب دختر«

ها هم توجه  بزرگا رو دوست داره، به بچه  اي كه آدم د به همون اندازهولي خداون
ش از همون زمان شه كه گوسفندا شبان اعظم ما خيلي خوشحال مي. نشون ميده

 ».برّگي به صداش خو بگيرن و بدونن از كدوم راه بايد برن
و با كودك را رها كرد  ،اي پدرانه آرامِ سپس پيرمرد مهربان با حالت

 او، از تصويري كه از صورت باهوش و معصوم مري در ذهنش آويخته شده بود
حريري از نويد  زده و مصمم، پر از شوقي باوقار بود و صورتي كه ذوق. جدا شد

 .پوشانيد اي براي نيكويي آن را مي اي منحصر به فرد و استعداد بالقوه آينده
مري جست و خيز كنان به سوي خانه به راه افتاد و در همين حين از مادرش 

 »مقدس براي خودمون نداريم؟ مامان، چرا ما يك كتاب«: پرسيد
ه عزيزم و ما آنقدر شن، محدود ايي كه چاپ ميمقدس چونكه تعداد كتاب«

ايه ولي ما  بافندگي شغل شرافتمندانه. يايم فقيريم كه از پس خريدنش برنمي
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ما اگه فقط بتونيم يه سرپناهي براي حفظ . شيم وقت از طريق اون پولدار نمي  هيچ
بايد با ، كردن خودمون از خطر گرگ و يه لباس گرمي براي پوشيدن داشته باشيم

وجود چيزي كه ارزشش خيلي بيشتر از دسترسي  ي با اينول. دممون گردو بشكنيم
از من ! خانوم كوچولو. توي قلبامونه به كلام خداس، حفظ تعليمات و حقايق اون
شناسن، در واقع به بزرگترين حقيقتي  به تو نصيحت، كساني كه محبت خدا رو مي

اي و كساني كه بر بردنتونه بهشون ياد بده، پي  مقدس هم مي كه خود كتاب
، به حيات جاويدانه ونو اميدشاعتماد دارن دهنده  به نجات آمرزش و آرامششون

 ». صبورانه انتظار بكشن كلام و درك ارادة خداتونن براي كامل يادگرفتن  مي
توني يه  مي صبر كردي،مامان، فكر كنم تو كه اينقدر «: كودك جواب داد

ه انتظار كشيدن عادت كرده بيه جورايي ديگه  كه انگار .ام صبر كني ذره ديگه
چيزي از هر دفعه كه كسي يه . تره ولي اين كار براي من سخت. باشي

. خونه، علاقة من نسبت به بيشتر شنيدن از كلام، زيادتر ميشه مقدس مي كتاب
 ».شه تر هم مي مطمئنم كه وقتي خودم خوندن ياد بگيرم اين موضوع سخت

ناگهان پايش به سنگي خورد، خواست جوابش را بدهد كه  خانم جونز مي
 مري آنقدر در توضيحِ. بي نديدغلطيد و به زمين افتاد ولي خوشبختانه آسي

احساسش هيجان به خرج داد كه ديگر حواسش به اطراف و فانوس دستش نبود، 
 .به همين خاطر فانوس را در جهت اشتباه نگاه داشته بود و مادرش سنگ را نديد

نها چيزي كه همة ما بايد در درجة اول نگرانش ت! آه بچه جان«: گفت ملي
خاست،  او در حالي كه به آرامي برمي» !باشيم، وظايفيه كه در حال حاضر داريم

تونه درس خيلي خوبي به ما بده مري  حتي يك زمين خوردن هم مي«: ادامه داد
 هاي ماست، اگر به نوري براي راه كلام خدا كه چراغي براي پاهاي ما و. جان

تونه  مون بتابه، نمي ستي مورد استفاده قرار نگيره و نذاريم كه نورش به زندگيدر
ها و  ترين وظيفه ما بايد از اون براي انجام كوچيك. ما رو از لغزشا حفظ بكنه
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مري كوچولوي من هميشه اين رو به . استفاده كنيم هم مون مسئوليتاي روزمره
 .»خاطر داشته باش

حقيقتاً به خاطر سپرد و بعدها عملاً در مري كوچك اين موضوع را 
كه  ــ درسي با تمامي قلبش پذيرفته استاش ثابت كرد كه اين درس را  زندگي

ولي آنقدر ارزشمند بود ساده كوش خداوند به او آموخت،  كنيز صادق و سخت
 .كه كودك آن را همچون گنجي در اعماق خزانة قلبش نگهداري كرد
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 فصل دوم

 يك نياز بزرگ
 
 

 هاي دنيا دانم كه در ميان تمامي نيكوئي يقين مي
 هاست بهترينِ بهترين حيات جاويد،

 كه هنوز تحقق نيافته انسانبراي بزرگترين نقشة خدا 
 به درستي فهميده نشده  ي كهزرگترين هديه آسمانب

 نور و حقيقت يانتها بيگنجينة اين  ـ كلام حيات مگر اينكه
  يونددتا جاودانگي در ما به تحقق بپ

 
 هاي فقرا وقت اعضاي بزرگتر خانواده از ارزش بالائي برخوردار در خانه

هاي ابتدائي ياد  هاي كوچك از همان سال بچه است زيرا نان آوران  خانه هستند و
آيا ما تا به حال دختر بچة شش . گيرند كه در انجام امور خانه مفيد واقع شوند مي

مل مسئول نگهداري از خواهران و برادران ايم كه به طور كا اي را ديده ساله
خوب براي فقرا اين يك امر كاملاً طبيعي محسوب كوچكتر از خود باشد؟ 

 .شود مي
نه تنها نقشي در اداره كردن  اگر پاي فقر در ميان نباشد كودكان معمولاً اما

خانه ندارند بلكه در اين سن و سال دائماً در حال صادر كردن دستورات امور 
، خريد كردن براي انجام دهند د و شايد تنها كاري كه دوست داشته باشندفنمختل

 .گرا و خودمركز هستند خودشان است و به طرز غيرقابل انكاري بسيار مادي
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در جريان بود و شما  موضوع جونز چيزي خلاف اين جيكوبدر خانوادة 
. ببينيدتوانستيد به راحتي نقش مهم مري را در چرخانيدن چرخ خانواده  مي

هميشه شديداً گرفتار كار بافندگي بودند، كار آنها بافتن يك نوع  مليو  جيكوب
بنابراين . بسيار رايج بود »ولز«لباس پشمي بود كه پوشيدن آن در زمان قديم در 

هاي ثروتمندان  هاي خانه بر دوش مري بود؛ در سني كه بچه بسياري از مسئوليت
كردند، مري  هاي رنگارنگ گرم مي كتاب هاي زيبا و سر خود را با عروسك

 .كاشت و بذر در باغچه مي كرد ارو، گردگيري و رفت و روب ميكوچك ما ج
گشت زيرا آنها  مي مرغهايشان  داد و دنبال تخم ها غذا مي مري بايد به مرغ
 . گذاشتند تخم مي ديگرشان در جاهاي  اكثر اوقات به جاي لانه
و  ترسيد كرد و هرگز از زنبورها نمي مي عسل سركشي يمري بايد به كندو

رسيد، اگر  اش به پايان مي هاي سخت بدني باز هم اين مري بود كه وقتي فعاليت
گذاشت و اگر تابستان بود، آن  زمستان بود، يك چهارپاية كوتاه نزديك اجاق مي

هاي  كرد براي خودش لباسي ببافد يا لباس گذاشت و سعي مي را بيرون كلبه مي
او در همين حين . اش را وصله كند و درزهاي دررفتة آنها را از نو بدوزد يقديم

هاي  آيه ها يا سرودهاي او بيت. خواند ولزي سرود ميزبان نيز براي خودش به 
بعضي اوقات هم عباراتي از . موزوني از چاپ قديم كتاب مزامير بودند

ه داشت، زير لب مقدس راكه قبلاً شنيده بود، با حافظة خوب و هوشي ك كتاب
 .برد ا هميشه از انديشيدن به آن آيات لذت ميكرد زير زمزمه مي

هاي  روشن تابستان از تماشاي شگفتيبلند و هاي  او در غروب
برد، بخصوص  رنگ لذت فراواني مياهاي رنگ روشنسايه رآيدريس در اسيد

او  .رفت شد و در بستر شب فرو مي وقتي خورشيد به آرامي در افق شناور مي
از كتاب مقدس را كه در كليسا  يقسمتهايهاي فراگرفته از والدينش يا  داستان

 داد به آنها جان مي اش كرد و با قوة تخيل كودكانه ، در ذهنش مرور ميشنيده بود
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 .كرد و كوهي كه در مقابل ديدگانش بود در تفكراتش نقشها بازي مي
شد،  ن موريا ميسيدارآيدريس تبديل به كوهي در سرزميدر آن لحظه 

ها پيش پدر ايمان در آنجا عزم خود را جزم كرد تا مأموريتي  محلي كه سال
سخت و دردناك را به انجام برساند؛ و مري چشمان تيرة درشتش را بر درة 

دوخت تا جائيكه بتواند در خيالش ابراهيم و پسرش را  اي مقابلش مي صخره
ه سوي محل تعيين شده براي قرباني مجسم كند كه دارند با رنج و محنت فراوان ب

او . آوري چوب براي سوزانيدن قرباني است مشغول جمعروند و اسحاق  مي
ايم، پس خود قرباني  راستي پدر ما براي قرباني گذراندن آمده«: پرسد مي

 »كجاست؟
گرفت كه تمامي تصورات او  تمام صحنه آنقدر واضح در ذهنش شكل مي

توانست در آن لحظات به وضوح صداي  ند و او ميكرد در نظرش واقعي جلوه مي
اش  اش را با گوشة آستين لباس ولزي و حتي عرق روي پيشاني پدر ايمان را بشنود

هاي مري را نوازش  كه گونه اي ابراهيم به همراه نسيم خنكينجو .پاك كند
 خداوند خودش برة قرباني را مهيا! پسرم«: گفت هيم ابرا. كرد، در فضا پيچيد مي

 ».خواهد ساخت
شد؛ شب شده بود و اكنون سيدارآيدريس چهرة سپس صحنه عوض 

ل به كوهي شده بود كه عيساي ملايمتري به خود گرفته بود، اكنون آن محل تبدي
 .رفت مسيح غالباً براي دعا به آنجا مي

تك كلماتش گوش  او جمعيت زيادي را كه با اشتياق فراوان به تك
نهاي كرد و تداشت، ترك  ا كه بسيار دوست مير سپردند، حتي شاگردانش مي

بعد از كارها، زحمات  بدين ترتيب رفت تا دعا كند وتنها به حضور پدر آسماني 
 . كرد اش را تازه مي انگيز آن روز، اندكي روح خسته  و اتفاقات غم

شد اگه من توي اون  چي مي«: مري كوچك آهي برآورد و با خود انديشيد
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تونستم  ن وقت مياو. كردم ، زندگي ميروي اين كرة خاكي بودروزائي كه مسيح 
داد، يادمه يه روز عيسي توي  مي تازه شايد مسيح من رو هم تعليم. محبتش كنم

مقدس  گويياي كتاب شه و يه خرده راجع به پيش ايام قيامش به دو نفر ظاهرمي
يح رو اون لحظه مس زنه، اونا دربارة قيام خودش از مرگ باهاشون حرف مي

كه اون مسيح  فهمن شناسن تا اينكه يِباركي مسيح ناپديد ميشه و اونا تازه مي نمي
دارم همينطوري  از روي محبتي كه به عيسي اگه من باشم، زنم ؛ من حدس ميبوده

 ».خود به خود بشناسمش
مقدس فقط به كوه  ها و اتفاقات تاريخي كتاب مري براي زنده كردن داستان

دشت باريك و بلندي كه در انتهاي ناحية بالائي . كرد نده نميسيدارآيدريس بس
واقع شده بود، در كنار دريايي قرار داشت كه از محلي به  »لانفيهانگل«روستاي 

هر وقت كه مري كار خاصي نداشت و نزديك . فاصلة چنداني نداشت »توين«نام 
هاي سبز  به آب نشست و اي با شوق فراوان در كنار ساحل مي آنجا بود، چند لحظه

اش  آنگاه به ياد درياچة جليل و منجي. شد خيره مي »كارديگان«و آبيِ درياچة 
كسي كه امواج . توانست روي آب درياچه راه برود همان منجي كه مي .افتاد مي

نشست  خشمگين آن را به كلامي آرام كرده بود و حتي گاهي اوقات در قايقي مي
ايستند، براي مردمي كه در ساحل ايستاده  ر ميو درست مثل واعظاني كه پشت منب

شدند تا مبادا  توانستند به لبة آب نزديك مي مردم تا مي. كرد بودند، موعظه مي
 .اي از سخنان ارزشمند او را نشنوند كلمه

شنيد و آنها تأثير عميق  واقعاً دنياي مري از چيزهايي ساخته شده بود كه مي 
وجودي كه او كودكي بيش نبود، خيلي راحت با  .و ماندگاري بر او داشتند

مگر صداقت، طبيعتي پر از انرژي،  شد فهميد كه در او چيزي وجود ندارد مي
 .الانتقال و قلبي پر از گرمي و محبت ذهني سريع

ان نيز مصداق همين ؛ ايام كودكي انسوست از بهارش پيداستسالي كه نك
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نمودهاي اولية رفتاري او  شخصيت و علائق كودك از همان. است  المثل ضرب
مري از همان كودكي همچون گياهي بود كه در زميني . كاملاً قابل تشخيص است

 .كرد نيكو نشو و نما مي
و همسرش سرگرم كار بافندگي بودند و  جيكوبغروب يكي از روزها 

شد گفت از  كرد، لباسي كه مي اي را به لباسش وصله مي مري داشت تكه پارچه
در همين بين بعد از نواخته شدن ضربة . است كه ديگر  پوسيده هبس پوشيده شد
او همسري . ، خانم ايوانس وارد كلبه شد»!بفرمائيد«و شنيدن  كوتاهي بر در

از  »لانفيهانگل«العاده بود و در نظر روستائيان  مهربان، مادري خوب و زني فوق
 .احترام بالائي برخوردار بود

: درخشيد، با سرخوشي گفت ز شادابي مياو در حالي كه صورت آرامش ا 
 »َت بهتر شده؟ ؟ سينهجيكوب حالت چطوره! روزتون به خير! ها سلام همسايه«

 ».خدا رو شكر! اي چه كنيم؟ بدك نيست«
 جيكوبتوني از  جون خدا رو شكر كه تو سلامت و قبراقي و مي ملي«

 ».خوب مراقبت كني
 »!درسته خانم ايوانس، واقعاً خدا رو شكر«
 »!آخ مري فلفلي خودم رو ببين«
 »!سلام خانم ايوانس«
؟ درست از كردم ميدونستي كه من از بچگيت هميشه تو رو فلفلي صدا  مي«

بزرگتر از سنت عمل  هميشهتو انگار كه . ه رفتن ياد گرفتيهمون موقعي كه را
شون چست و  هم زودتر راه افتادي و از همه هاي ديگه كردي، از خيلي بچه 

 »!واقعاً راسته كه ميگن فلفل نبين چه ريزه، بشكن ببين چه تيزه. تر بودي بكچا
اگه يه ! اش هم خيلي خوبه خدا رو شكر حافظه«: با هيجان گفت جيكوب

اي بگه،  اون قصه رو براي كس ديگه ار باشهقصه واسش تعريف كنم و بعداً قر
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اگه اون قصه از  مخصوصاً! محاله كه حتي يه دونه واو رو هم جا بندازهخانم 
 .پيكر يا پطرس در زندان مثلاً دانيال و شيران، داوود و مرد غول. مقدس باشه كتاب

يادمه وقتي كوچيكتر بود، . از ماجراي يوسف و برادراش هم خيلي خوشش مياد
دراي يوسف اون رو توي چاه ميندازن، رسيد كه برا هر موقع داستان به اونجا مي

براي اولين بار اين داستان رو توي كليسا شنيده بود، با وقتي . گرفت اش مي گريه
يه دروغ كثيف «: يه ژست خيلي جدي، مثل آدم بزرگا اومد خونه و به من گفت

 »!نزديك بود اون پيرمرد رو بكشه
اين عسل ما هنوزم مثل گذشته «: جونز كارش را متوقف كرد و گفت ملي

ش هر روز بيشتر از  بگم كه علاقه يا شايد بهتره. شديداً عاشق اين حرفاس خانم
وقتي يه . تونستيم سواد يادش بديم تنها فكر ما اينه كه اي كاش مي. ديروز ميشه

س،  اي خودش خيلي مشتاق ياد گرفتنه و ذهنش آمادة پذيرش چيزهاي تازه بچه
خانم ايوانس، مري الان هشت سالشه و . خيلي سخته كه شرايط براش فراهم نباشه

 »!بلد نيست هنوز خوندن
مري در حالي كه صورتش از هيجان سرخ شده بود، سرش را بالا كرد، 

 .چشمانش پر از اشك بود
من ! تونستم بخونم شد اگه من فقط مي چي مي! آه«: او با صدائي لرزان گفت

تونستم كتاب  اگه خودم مي. ديگه يه دختر بزرگم و سواد نداشتن برام خيلي زشته
زم نبود به ديگران زحمت بدم كه برام داستان تعريف وقت ديگه لا بخونم، اون

 »...كنن
مري، عزيزم مثل اينكه يادت رفته «: جونز به ميان حرفش دويد و گفت ملي

ش بر بيايم،  تونيم از پسِ خريدن يه دونه حتي نمي! مقدس نداريم كتاب ما اصلاً
 ».دوني كه اون كتاب خيلي گرون و با ارزشيه خودت مي

َس؛ دو  درسته، اين خودش توي كشور ما يه مسئله«: نس جواب دادخانم ايوا
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س ولزي نَقل همة مقد گفت كه موضوع كمبود كتاب روز پيش شوهرم به من مي
ي كه از پس پرداخت هزينة اون برميان، به خاطر تعداد حتي كساي. مجلساس

 كمش با سختي مواجهن و خيلي از اين موضوع شاكي هستن؛ فقرا هم كه اصلاً
مدني لندن به  ـ اميدواريم كه مجمع مسيحي. تونن رنگش رو به چشم ببينن نمي

م اين حرفا اونا هميشه وقتي ازودي تعداد بيشتري از اونا چاپ كنه؛ البته با تم
 ».كنن كه از قبل تقاضاش رو دريافت كرده باشن مي كتاباي بيشتري چاپ

ره كه اصلاً واسه چي آخ، من نزديك بود يادم ب«: خانم ايوانس ادامه داد
مرغ تازه دارين؟ من يه  خواستم ببينم تخم مي! اومده بودم اينجا خانم جونز

سفارش بزرگ تخم مرغ گرفتم ولي مرغاي خودمون اين روزا خوب تخم 
تازه هنوز تعداد تخم . نذاشتن، حالا مجبورم تخم مرغا رو از اينور اونور جور كنم

 ».نرسيده ممرغا به شمارة سفارش
مري دربارة «: نگاهي به مري انداخت و با حس قدرداني و افتخار گفت ليم

مري تا آن لحظه آنقدر غرق در » .مرغاي ما اطلاعات بيشتري داره مرغ و تخم
كوچك هم به وصلة لباسش  كوكمقدس شده بود كه حتي يك  موضوع كتاب

گوش  هاي رد و بدل شده نزده بود، در تمام آن مدت با ذوق و شوق به حرف
او با حالتي نيمه مطمئن از صندلي كوتاه . هايش گل انداخته بود كرد و گونه مي

 » .مرغا رو ميارم كه ببينين رم تخم من مي !خانم ايوانس «: خود برخاست و گفت
خانم ايوانس . مرغ، بازگشت مري فوراً با سبد كوچكي حاوي دوازده تخم

هاي صورتي  داخت پول، گونهگذاشت و بعد از پر ها را داخل كيفش مرغ تخم
 .مري را كه براي خداحافظي با او ايستاده بود، نوازش كرد

خانم «: خداحافظي كرد و با مهرباني به مري گفت مليو  جيكوبسپس با 
كوچولو يادت باشه كه هر وقت خوندن نوشتن ياد گرفتي، اگه تا اون موقع هنوز 

بياي مزرعة ما و  توني هر وقت دلت خواست مقدس نداشتي، مي كتاب
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 ».مقدس ما رو بخوني ـ البته اگر بتوني اون راه طولاني رو بياي  كتاب
شما همش سه كيلومتره، اينكه   از خونة ما تا خونة«: مري مصممانه گفت 

من «: انداخت بعد نگاهي به پاهاي كوچك، برهنه و جاندار خودش» !چيزي نيست
بعد » .تر از اينا راه برم خانمواسة رسيدن به همچين چيز خوبي حاضرم بيش

اون  اگه بتونم خوندن نوشتن ياد بگيرم،«: صدايش قدري ضعيف شد و ادامه داد
 ».پياده رفتنا كمترين كاريه كه  حاضرم بكنم

: بخش خود جواب داد آور و تسلي خانم ايوانس با همان صداي نشاط
»ن اينطوري دخترائي مثل تو هميشه وضعشو! ش رو نخور خانم كوچولو غصه

ش  دش هم برآورده، خواين آرزو رو توي دلت گذاشته مونه، اگه خدا نمي
يادت باشه مري، وقتي كه اون جماعت . دم ؛ بهت اطمينان صددرصد ميكنه مي

بزرگ منتظر خداوند بودن تا بهشون غذا بده، خداوند اونا رو دست خالي 
ز كجا قراره فراهم بشه، اونهمه غذا ا تدونس كس نمي هرچند كه هيچ. برنگردوند

كنه كه نان حيات رو به دست  پس مطمئن باش همون خدا خودش به تو كمك مي
حافظ، خدا. بياري، هرچند كه الان ممكنه همه چيز به نظرت خيلي غيرممكن بياد

سرش را به  ،رفت خانم ايوانس مهربان در حالي كه مي »!خدا بركتت بده عزيز دلم
او .  قا و خانم جونز و بعد به سمت مري تكان دادعلامت خداحافظي به سمت آ

و گاري را كنار  كشيد، آمده بود اين مسير را با گاري خود كه الاغي آن را مي
انتظار  يكي از پسران مزرعه كنار گاري او در طي اين مدت .جاده نگاه داشته بود

 .ميكشيد
ي كه ديگر مري دم در ايستاد و رفتن خانم ايوانس را تماشا كرد، تا جائ

سپس قبل از اينكه دوباره به داخل كلبه برگردد، . گاري از افق ديد او خارج شد
گذاشت و افكارش  اش قفل كرد و روي سينههاي برنزة كوچكش را در هم  دست

 : را در قالب يك دعا جمع و جور كرد
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هاي قديم به مردم نان حيات عطا كردي و حتي  خداوند عزيزم كه در زمان«
چيزاي كنم بگذار من  ها رو تعليم و بركت دادي، خواهش مي ن انسانفقيرتري

 ».بزرگ نشمجهل تاريكي ياد بگيرم و در بيشتري 
اش عزم خود را جزم  سپس در را بست و رفت نشست، در ذهن كودكانه

و آرزويش را چنان برآورده كند كه او  د كه اگر خدا دعايش را بشنودكر مي
را ياد بگيرد، در آينده هر چه از دستش برآيد براي مقدس  بتواند خواندن كتاب

به او كمك كرده  شوقت نياز انجام دهد، درست مثل كساني كه در ديگران
 .بودند

هاي  شرح اينكه چطور مري كوچولو بعدها عهد خود را عملي كرد در فصل
 .بعدي اين داستان ساده آمده است
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 فصل سوم

 حركت به سوي نور
 
 

 ها آن سوي تاريكي اي خدائي كه از
 را دستان لرزان نيازمندگيري  مي

 تدعوتاي ندآنان كه در انتظار 
 ات خوش سرزمين وعدهنواي 

 نخواهند بود دگر سرگردان 
 هاي شب محو خواهد شد تيرگي

 نور اشتياق در تپد  ميقلبي كه 
  آنلبريز خواهد شد از در نهايت 

 
گذشت و به تحقق پيوستن  س ميخانم ايوان آن روزِ دو سال از زمان ملاقات

 . رسيد دعاي مري كوچولو همچنان غيرممكن به نظر مي
تر شدن دامنة كار والدين مري و بزرگتر شدن او، طيف  با وسيع

ديگر مادرش براي انجام بسياري از امور به او . شد تر مي هاي او نيز وسيع مسئوليت
شت كه خيلي بزرگتر از سن او هايي دا وابسته بود و او به عنوان يك بچه مسئوليت

 . بودند
رفت و معاشرت وي با  او هنوز با مادرش به جلسات كليساي خانگي مي

اشخاص بزرگتر از خودش تأثير زيادي بر او گذاشته بود، به طوري كه ظاهر او 
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گرفت  رار ميشايد اگر مري در محيطي ق. بسيار باوقار و باطن او بسيار عميق بود
، او مقايسه آمد، طبق آن ميان مد قديم و جديد به عمل مي كه در آنجا قياسي

 .آمد دختري قديمي به حساب مي
ـ روستايي كه در فاصلة سه » ابرگينولين«جونز از  جيكوبيك روز 

او هميشه براي تحويل دادن . قرار داشت ـ به خانه آمد »لانفيهانگل«كيلومتري از 
 .رفت بافتشان به آنجا مي هاي پشمي دست لباس

او با اينكه قسمت اعظم روز را بيرون از خانه به سر برده بود، اصلاً خسته به 
هايش به لبخندي  زد و لب وقتي وارد كلبه شد، چشمانش برق مي. رسيد نظر نمي

به سوي صندلي مخصوصش كه در كنج كلبه و كنار بخاري  جيكوب. آراسته بود
 . ديواري بود، رفت و نشست

كرد و تقريباً هميشه حتي  به ندرت خطا مي مري كه چشمان تيزبينش
داد با هيجان به سوي  كوچكترين تغيير را در صورت و رفتار پدرش، تشخيص مي

او شتافت و با كنجكاوي جوياي سبب آن شادماني شد و در حالي كه چشمان 
شما معمولاً ! چي شده بابا؟«: كرد، پرسيد اش برق نگاه پدر را منعكس مي تيره

شين ولي الان خيلي  هستين، يه مقداري خسته مي  روز بيرون از خونهوقتي تمام 
 ».سرِحالين، حتماً يه اتفاق خوبي افتاده

با شيفتگي دست فرزندش را گرفت و او را روي زانوهاي خود  جيكوب
چطوري اينقدر زود ! عجب، چه خانم كوچولوي باهوشي«: نشانيد و گفت

 »!آورده؟فهميدي كه بابا خبر خيلي خوبي برات 
بابا جون خبرت به خود من «: مري موهاي پدرش را نوازش كرد و پرسيد

 »شه؟ مربوط مي
شه و به  يعني از همه بيشتر به خود تو مربوط مي. شه البته كه مربوط مي«

 ».همين خاطر يه جورائي روي ما هم تأثير ميذاره
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ودتر بگو بابا جون ز«: صبرانه زمزمه كرد مري با آهي كوتاه، سريع و بي
 »جريان چيه؟

 ما داريم از هيجان. جيكوب بگو ببينيم چي شده«: خانم جونز پرسيد
 ».ميريم مي

، عزيزم نظرت چيه راجع به اينكه دختر ملي! خوب«: جواب داد جيكوب
كوچولوي ما واسة خودش يه پا زن تحصيل كردة درست و حسابي بشه، حتماً 

تونه  چه كارا كه نمي... كنار، اين رو بگوخوندن نوشتن ياد بگيره و همة اينا به 
 ».هرگز نتونستن انجام بدنبكنه، كارائي كه پدر و مادرش، 

 » !آخ جون! آخ جون«: زده شد و با شادي گفت مري شديداً هيجان
به پائين سر خورد و صورت به صورت  جيكوباو سريع از روي زانوهاي 

هايش را در هم گره  ي مردد، دستمقابل پدرش ايستاد، نفسش بند آمده و با حالت
 .كرده بود

اي در سكوت او را نگاه كرد؛ سپس با لحن مهربان و  براي لحظه جيكوب
باز بشه و هنوز » ابرگينولين«قراره يه مدرسه تو ! آره، عزيزل دل«: ملايمي گفت

كنه كه سه  هيچي نشده مديرشم تعيين كردن؛ و اگه مري كوچولوي من فكر مي
 ».تونه بره مدرسه و باسواد بشه نيست، مي يروي هيچ هكيلومتر پياد

 »!خيلي خوشحالم بابا جون،! بابا جون«
 هم در اين شادماني به او پيوسته بود و در حالي كه بلند جيكوبحالا ديگر 

خواي بگي بابا جون، بابا  خوب ديگه عزيزم تا كي فقط مي«: خنديد گفت  مي
دونستم كه تو خوشحال  ن از اولش ميجون؟ امشب قرار نيست شام بخوريم؟ م

 »خيلي خوشحال شدي مگه نه عزيزم؟. شي ، حدسم اشتباه نبود مي
 نفسي عميق و لحني متفكرانهاي سكوت برقرار شد؛ بعد مري با  براي لحظه

ديگه . كنم خوشحال بابا؟ من الان اگه از شادي پر درآرم تعجب نمي«: جواب داد
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 ».اد بگيرميرو مقدس خوندن  كتاب تونم مي
اي از نااميدي صورت شادمانش  سپس فكري به خاطرش خطور كرد و سايه

توني براي كاراي  اينجوري تو ديگه نمي! ولي مامان جون«: گفت ورا پوشانيد 
 »!خونه از من كمك بگيري

كنم  هرچند به هيچ وجه انكار نمي! عزيز دلم اصلاً اشكال نداره! تونم؟ نمي«
ولي من . نهائي از پس همة كارا براومدن آسون نيستكه بدون كمك تو، به ت

 ».تر از اين هم انجام بدم حاضرم براي آيندة تو كاراي سخت
حلقه كرد، او را  مليهايش را دور گردن  مري دست »!و عزيز مامان خوب«

خوام تو از خودت بيش از حد كار بكشي  ولي من نمي«: نان گفتبوسيد و فرياد ز
شم و قبل از مدرسه  من يكي دو ساعت زودتر بيدار مي. يو خودت رو خسته كن

كه رفت تا به كار خود سپس وقتي » .دم تا اونجائي كه بتونم كارا رو انجام مي
او را  خداوندي كه دعاي. خواند برسد، در قلبش خداوند را سرود شكرگزاري مي

 .زرگ نشودبه روي او گشوده بود تا او در تاريكي جهل شنيده و راه آموختن را ب
من رفته بودم تا اتاقي رو كه قرار بود تبديل به كلاس «: گفت جيكوب

شد  بايد وارد كلاس ميكنيد دقيقاً همون موقع كي  فكر ميو ... مدرسه بشه ببينم
به اون شنيده بودم ولي هيچ قبلاً هم يه چيزائي راجع  كسي كه. آقاي چارلز به جز

شدم كه بالاخره تونستم ملاقاتش  نديده بودمش، خيلي خوشحال وقت روبرو
 ».كنم

 »؟جيكوببود شكلي اون چه «: پرسيد ملي
 كه حالا بتونمَم  استاد نبوده چهره شناسيخوب من هيچ وقت اونقد توي «

چهل و پنج يا پنجاه تقريباً  توصيف كنم ولي بايد بگم كه آقاي چارلز روصورت 
ش اونطوري كه من انتظار پشت بود و صورت اومد، موهاش كم ساله به نظر مي

داشتم، جدي نبود، يعني اون جديتي رو كه صورت يه آدم خير بايد داشته باشه، 
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ي داره، ا و پيش پا افتاده ليمومن توي همين فكرا بودم كه چه ظاهر مع. نداشت
زنه، انگار كه خورشيد داره به روي آدم  لبخند مي كه اون لبخند زد، وقتي

. ده شينه و از درون به آدم قوت قلب مي يلي به دل مياي كه خ خنده، خنده مي
تونم بهتر بفهمم كه  الان كه تونستم اين مرد رو ببينم و باهاش صحبت كنم، مي

شنيدم كه تا حالا خيلي جاها رفته و براي . كنه چطور اينقدر كاراي خير مي
 ».سواد بار نيان هاي فقيرنشين مدرسه ساخته تا بي هاي منطقه بچه

 »!هايي مثل من  بچه«: وار گفت زمزمهمري 
 بشه؟» ابرگينولين«ي قراره مدير مدرسة سكچه حالا «: پرسيد ملي

جان اليسه، مرد خوبي كه حسابي به درد اين  شنيدم كه ميگن اسم مدير«
اميدوارم كه واقعاً مدير خوبي . دونم، فقط اينطوري شنيدم نمي... خوره شغل مي

 ».باشه
 »؟جيكوبكي قراره مدرسه باز بشه  از«: همسرش پرسيد

اگه بري براي بابا يه شامي ! حالا مري، خوشگلم. فكر كنم از سه هفتة ديگه«
شه، ديگه خبراي خوب تموم شدن، منم دارم از گرسنگي  بياري خيلي خوب مي

 ».شام كه حتماً حاضره، ها؟ من از ظهر تا حالا هيچ چي نخوردم. ميرم مي
 ».شام ميارمالان ! آره بابا جون«

. اين سه هفته براي مري جونز كوچولو حتي از سه ماه هم بيشتر طول كشيد
كودكي  نشانةتنها شايد . پيش از اين هرگز اينقدر زمان برايش كند نگذشته بود

 كشيد؛ صبري مملو از شوق و ذوقي بود كه براي گذشت زمان مي در او همان بي
برد و مثل قبل همة  خانه هم لذت نمياز حق نگذريم ديگر حتي از انجام وظايف 

كرد و قلبش  افكار او در عوالم ديگري سير مي. داد كارها را سر موقع انجام نمي
 .طپيد كه مدتي طولاني مشتاقانه انتظارش را كشيده بود براي چيزي مي

گم اي كاش فكر مي! جيكوب«: به شوهرش گفت ملييك روز غروب 
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دختر بينوا اينقد تو فكر اين . بچه نيفتاده بودتو سر اين » ابرگينولين«مدرسة 
حالا ... مثل كسي شده كه تو خواب راه ميره. ماجراس كه داره ديوونه ميشه

خوام حتي فكرشو بكنم كه وقتي مدرسه شروع  ما چي ميشه؟ اصلاً نمي تكليف
 »!مونه يا نه؟ ؟ آيا ديگه چيزي از اون مري سابق ما باقي ميبشه چي پيش مياد

مگه . همه چي روبه راهه! نترس خانم«: با لبخندي جواب داد بجيكو
نديدي كه طفلكي هميشه چقد مشتاق ياد گرفتن بوده و آرزوهاي دور و درازش 

طبيعيه، حالا كه يه فرصتي . واسة سواد يادگرفتن چقدر به بن بست ناكامي خورده
ولي وقتي . هسر از پا نشناس ، بايدم ديگه از خوشحاليبراي يادگيري دست داده

. درسا شروع بشه و سرش به انجام تكاليف مدرسه گرم بشه، دوباره به خودش مياد
خيلي خوشحالم كه من اتفاقاً . سال 10، مگه اين بچه چند سالشه؟ همش مليتازه 

حداقل يه ذره از رفتار بچگانه تَه وجود اين دختر باقي مونده، حالا بذار اين 
اون هميشه يه زن بزرگسال تو قالب يه بچه . ز بدهبچگي، اينطوري خودش رو برو

 »!بوده
ترين سه هفتة دنيا هم به پايان رسيد و مري  خلاصه، بالاخره اين طولاني

اي در اين دوره از  ترتيب تجربيات تازه بدين. براي اولين بار پا به مدرسه گذاشت
 .كشيدند زندگي مري انتظار او مي

هايش را با  براي دانش داشت، درسحدي كه  او با عطش و گرسنگي بي
هاي ديگر زحمت بيهوده و كار  آنچه كه بچه. آموخت ذوق و شوق تمام مي

اشتياق او به حدي بودي كه غالباً . خواندند، براي او لذت محض بود پرمشقت مي
العاده كوتاهي، خواندن و  كرد و در زمان فوق بهترين نمرات كلاس را كسب مي

 .نوشتن را ياد گرفت
آموزان زرنگ داشت و  معلم مدرسه چشمان تيزبيني براي تشخيص دانش

هاي  داد، او خيلي زود ويژگي استعدادهاي شاگردانش را به خوبي تمييز مي
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برجستة مري را كشف و او را به پيشرفت بيشتر در تحصيل دانش تشويق كرد؛ 
 .نهاد يدختر كوچك نيز محبت معلمش را با كوششي مستمر و توجهي والا، ارج م

افزود، همچنان  مي دانش خوداو در حالي كه هر روز بيشتر از ديروز بر 
جونز براي كمك گرفتن  ملياكنون ديگر . اي قوي بود صاحب قلبي گرم و اراده

كودك هر روز صبح زود . از او در كارهاي خانه كوچكترين مشكلي نداشت
داد و عصر هنگام نيز  يشد و كارهايش را قبل از صرف صبحانه انجام م بيدار مي

كرد و  بعد از تمام شدن مدرسه و برگشت به خانه در كارها به مادرش كمك مي
گذاشت كه بتواند تكاليف مدرسه را براي روز  فقط در حدي براي خود وقت مي

 .بعد انجام دهد
هايش نسبت به او  او در مدرسه نور چشمي همه بود و هرگز همكلاسي

اين طرز برخورد آنها، شيوة دوستي، سبب مالاً ورزيدند، احت حسادت نمي
تواند  او هميشه آماده بود تا آنجائي كه مي. رفتاري و مهرباني خود مري بود خوش

 .به ديگران كمك كند
كرد، وارد  يك روز يكي از دختر كوچولوهاي مدرسه در حالي كه گريه مي

د كه يك سگ كلاس شد و وقتي ديگران علت گرية او را جويا شدند، جواب دا
و حالا  است بزرگ در بين راه ناهارش را كه در كاغذي پيچيده شده بود، دزديده

 .او در زنگ تفريح چيزي براي خوردن ندارد و بايد تمام روز گرسنگي بكشد
دقتي همين  به او خنديدند و گفتند كه عاقبت بيهاي مدرسه  بعضي از بچه

كه چرا دنبال سگ ندويده و  و بعضي او را ترسو خطاب كردند و گفتند است
ناهارش را پس نگرفته است؛ ولي مري فوراً رفت كنار او نشست و چيزي در 

هاي گل انداختة كوچكش  هايش را پاك كرد و گونه گوشش گفت، سپس اشك
 .خنديد دختر نااميد اكنون خوشحال شده بود و مي. را بوسيد

كنجي كنار هم ، مري و دختر كوچولوي گرسنه در موقع نهار شدوقتي 
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 .مري راهي شكم دختر كوچولوي خوشحال شدنصف غذاي از بيشتر نشستند و 
هاي ديگر كه شاهد اين ماجرا بودند، به نوعي احساس شرمندگي  بچه

اي  دوستانه شك هيچيك از آنها به جز مري جونز به چنين كار انسان بي. كردند
اري از سهم غذاي خود حاضر شد با فداك آري فقط او بود كهفكر نكرده بود، 

ثمر نماند و آنها را كاملاً تحت  ها بي اين نحوة عملكرد مري در ميان بچه. بگذرد
 .تأثير قرار داد

اندوزي پيش مي رفت و از آنجائي كه اين  مري همچنان در عشق به دانش
بود، فرصتي براي او مهيا  اعتلاي انساندانش در جهت پرورش خصائل نيكو و 

اش را بيشتر پرورش دهد و عشق او نسبت به  هاي نيكوي ذاتي تكرد تا خصل مي
 .تري شكوفا كند و به منصة ظهور برساند ها را در سطح وسيع خدا و انسان

شد تا مدرسه را ترك كند و سفر سه  يك روز مري داشت آماده مي
يكي از كه ناگهان متوجه شد  اش به سمت خانه را آغاز كند كيلومتري هر روزه

پسر . در كنج كلاس خالي نشسته و كتابي در مقابلش باز است هايش يهمكلاس
شكسته و در  گچشكثيفي در دست داشت و نوك  كوچولو تخته يادداشت

كرد و قطرات اشكش بر روي مشق  او با بيچارگي، گريه مي. كنارش افتاده بود
ده كرد كه دنيا به آخر رسي عمق نااميدي احساس مي ريخت و در ميشب ناتمامش 

شايد در زمان تدريس معلم، مشغول نقاشي بوده يا با دقت به درس گوش . است
گفته بود كه بايد در به او كرده است و به همين خاطر ناظم او را تنبيه كرده و  نمي

دانست چطور بايد  اما او به هيچ وجه نمي .مدرسه بماند و تكليفش را تمام كند
 .مسئله را حل كند

اشت و خيلي مشتاق بود كه هر چه زودتر به خانه مري آن روز سردرد د
آلود و اشكبارش در كنج كلاس، او را  برود، ولي منظرة گرية پسر و صورت غم

هاي  داشت، پس در حالي كه صداي دور شدن بچه از فكر كردن به خود بازمي
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آموز  به ميز دانش شنيد، طول كلاس را پيمود و ديگر را در حياط مدرسه مي
 ها، اما خيلي با لحن حرف زدن آدم بزرگ بالاي سر او خم شد و. يدكوچولو رس

 »!چي شده رابي؟ عزيزم«: آرام و نرم گفت
 .تري به گريه ادامه داد و هيچ جوابي نداد رابي با حالت سوزناك

! فكر كنم بهت گفتن كه بايد اين جمع و تفريق رو تموم كني؟ هان! آها«
ي تو انجام بدم، چونكه يه جورايي مثل تقلب شايد درست نباشه كه من اون رو برا

يه . تونم بهت نشون بدم كه خودت چطوري انجامش بدي مونه، ولي مي كردن مي
 ».دم كه آسون باشه طوري بهت توضيح مي

رساند، تكه پارچة خيس سر ميز  مري در حالي كه جملة خود را به پايان مي
را  سر گچاي  چاقوي كهنهبا سپس . را پاك كرد تخته يادداشتشخود را آورد و 

 .با آن تيز كرد
من همونطوري كه توي كتاب ! حالا«: بعد با لبخند و صدائي شاد گفت

بعد سئوال را با خطي واضح و درشت » .دمته، جمع و تفريق رو برات توضيح ميگف
 . نوشتتخته روي 

 .او رابي را تشويق كرد تا ذهنش را به درس بسپارد و تكليفش را تمام كند
 رابي هم سر ذوق آمد و با مختصر كمكي از جانب مري خيلي زود تكليف

با قلبي سبك و راضي كه درد و سنگيني  هم موفق شد مري. رياضي به پايان رسيد
او خيلي خوشحال . داد، خود را تا خانه بكشاند سكين ميت تا حد زيادي سرش را

 .است بود كه دانش وي براي حل مشكل انسان ديگري به كار آمده
 مقدس هاي كتاب كلاس فصل مدرسه نگذاشته بود كه اوايلاز هنوز چيزي 

ها  اي كه قرار بود بچه يكشنبهاولين . در روز يكشنبه هم آغاز شدها  مخصوص بچه
رفته و مرتب، به    مقدسشان را بگيرند، دوست كوچولوي ما شسته درس كتاب

گون سر كلاس حاضر بود تميزي و طراوت گل، با چشماني درخشان و صورتي گل
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 .خواست با تمامي وجود عطش آموختنش را سيراب كند و مي
خانم ايوانس اي كه  لحظه ،جلسة كليساي خانگي بعد ازآن روز عصر 

اش احساس  خواست آنجا را ترك كند ناگهان گرماي دستي را بر روي شانه مي
لحظه با شما  تونم يك مي! ببخشيد خانم«: شيريني گفت صداي آشنايكرد و بعد 

 »صحبت كنم؟
: چرخاند، جواب داد او در حالي كه صورت شادابش را به سمت مري مي

 »خواي برام بگي؟ چي مي! البته عزيزم«
كه هر  ينبه من گفت. دو سال پيش شما از سر محبت يه قولي به من دادين«

 ».مقدس بخونم تونم بيام مزرعة شما و كتاب موقع خوندن ياد گرفتم، مي
حالا خوب دخترم، . بهت قول دادم خودم ي عزيزم، مندرست ميگ آره«

 »خوندن ياد گرفتي؟
ها اونجا به  تازگي. مقدس كتاب چند وقتيه كه دارم ميرم كلاسو الان ! بله«

ه شما لطف اگ. مقدس انجامشون بدم كه بايد با مراجعه به كتاب من تكليفايي دادن
ها بهتر باشه، چونكه  فته ـ شايد شنبهكنيد و به من اجازه بدين كه يك روز در ه

 ».تون خيلي از شما ممنون ميشم نصف روز رو تعطيلم ـ بيام مزرعه
من از شنبة . هيچ نيازي به تشكر نيست، حتماً بيا پيشمون! آه خانم كوچولو«

 »!ديگه منتظرت هستم؛ خدا با كلامش بركتت بده عزيز دلم
محبتي عميق در دست گرفت و  اي دست مري را با خانم ايوانس براي لحظه

خيلي سريع به سوي خانه راه افتاد،  اواش شد و الاغ  فشرد؛ سپس سوار گاري
دانست كه آقاي ايوانس مبتلا به رماتيزم است و دوست  بسته مي انگار حيوان زبان

 !تر به خانه برگردد دارد همسرش هر چه سريع
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 فصل چهارم

 مقدس سه كيلومتر تا كتاب
 
 

 ها تنها بمانند انسانخوب نيست  مكتوب است
 يزمينفسادپذير نان  ند تنها بهنزيست كو 

 اي مهيا كرده انروحش رايبتر  مقوي تو غذاي
  آسماني يتولداي گسترانيدي،  سفره

  تا رساني ما را به مزارع گندم طلائي
 حيات همه در دستان پررحمت توست

 سازي نان زندگاني  توئي كه مهيا مي
 

 اش هخان. نمود بسيار غريب مي كهقديمي داشت  اي مزرعه خانم ايوانس
حتي . پر از انواع و اقسام اسباب و اثاثيه بودو  در محلي دورافتاده ،بسيار بزرگ

هاي خانه به طرز عجيبي جايگذاري شده بودند و در جاهايي كه انتظارش   پنجره
نيت و آرامشي ولي با تمام اين اوصاف در آن خانه ام. رفت، قرار داشتند نمي

هاي  ختمانهمة سا. ساخت حكمفرما بود كه از آن محيطي گرم و صميمي مي
ها و  ها، اصطبل گاوها، مرغداني داري، از قبيل انبارها، طويلة  مورد نياز كار مزرعه

هائي قرار  ورتر، چراگاهد ها، در پشت خانه واقع شده بودند؛ قدري خوكداني
ودند و دورترين قطعة ملك خانم ايوانس را كه با پرچين محصور شده ب داشتند

نام آن . دادند مي تشكيل يك تكه زمين باير و يك قطعه زمين كشاورزي كوچك 
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شد يا  بود زيرا هر گاه حيواني بيمار مي ، قرنطينة مرغزارقطعه زمين كشاورزي
 .كردند منتقل ميرا تا زماني كه بهبود يابد، به اين ناحيه  ، آنديد آسيب مي
؛ او اندكي با شوهر خانم ايوانس آشنا شديم ي پيشتر، در اين داستانقدر

 مريبا  ل پيش در كليساي خانگي با توجهي پدرانههمان مردي است كه دو سا
او هنوز همان مرد خوب، صادق، پرتلاش و خداترسي بود كه با . صحبت كرد

د كه كر ، هرگز فراموش نميمقتضيات و زحمات كار دشوار خويشوجود تمامي 
خود را براي  باران رحمتايست كه  هر چه دارد، همگي از آن خداوند بخشنده

بر آنها  بذر و نهال،فرستد و خورشيدش را براي بارآوري  ها فرو مي آبياري دانه
 .تاباند مي

 براي مال دنيا به افسوس خوردنكه  نبود او هرگز مانند خيلي از كشاورزان
و علوفة خشك قبل از انبار شدن،  باريد مي قعبدمو باران هر وقت .اند كردهخو 

هاي گندمش را قبل از درو، نقش بر زمين  يا تندباد پائيزي، جوانه شد خيس مي
هايي كه در   به خاطر بيماري حتياو . ايستاد كرد، باز هم از شكرگزاري بازنمي مي

هاي  ن دامهي اوقات بهتريگا. كرد ر و شكايت نميرغُافتاد نيز غُ هايش مي ميان دام
بعضي از در آن حين و بين شدند و  ، مريض مياو كه علاقة فراواني به آنها داشت

مردند، گوسفندهايي كه از نژاد عالي ولزي بودند و اگر  مي ترين گوسفندان اوبه
 !خش ميز شام انگليسي باشندب توانستند زينت ميحتي شدند،  بزرگ مي

اي را  و عادت داشت جمله داد خلاصه، او هميشه به مشيت الهي تن مي
آيا فقط «: تكرار كند كه ايوب در زمان از دست دادن دار و ندارش بر زبان راند

» ؟)بدي ببينم(نيكوئي را از خداوند بيابم و حاضر نباشم به هيچ وجه سختي بكشم 
 ).10:2ايوب (

پيش از اين گفتيم اما شايد  خصوصيات شخصيتي خانم ايوانس را هم
بتوان دربارة او اضافه كرد اين باشد كه وي چه از نظر روحاني  آخرين چيزي كه
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امور زندگي، حقيقتاً براي شوهرش معاوني خوب و رسيدگي به از نظر و چه 
 .همتا بود بي

بزرگترين آنها دختري بسيار خوب . اين زوج عزيز، صاحب سه فرزند بودند
تر دو پسر  كوچكهاي  بچه. و هميشه ماية قوت قلب و تسلاي خاطر مادرش بود

بود كه چند كيلومتر از مزرعه  ند و مدرسة آنها در شهري واقعدبيرستاني بود
، متكي به خود ،شناس بسيار وظيفه آنها دو پسر نوجوانِ: فاصله داشت

 . و درست مثل والدينشان، روراست بودند دوست، كارآزموده انسان
با آغوشي پر از عشق  اي اينچنيني، مري كوچولوي ما را بدين ترتيب خانواده

زده و  بسيار شگفتوقتي او براي اولين بار به خانة آنها رفت،  .محبت، پذيرفتو 
 هايي كه او در تمام عمرش ديده بود، دستپاچه شد زيرا خانة آنها از همة خانه

جاي آن علائم  در جاي كم بود وجو گرمي بر تمامي فضاي خانه حا .تر بود قشنگ
كلبة محقر و  مري در ، چيزهايي كهخورد به چشم مي وفور نعمات گوناگون

اي كه اگر نگوئيم همه چيز  ، كلبههرگز به چشم نديده بود جونز جيكوبكوچك 
اي مقتصدانه و با  ، با شيوهشد در آن، فقط در حد بخور و نمير يافت مي

 .گذشت جوئي فراوان اموراتش مي صرفه
به محض  او ؛ در واقعولي احساس خجالت مري خيلي به طول نينجاميد

اينكه به قصد يافتن خانم ايوانس به سمت انبار رفت و خانم ايوانس او را با 
 .آمد گفت، كاملاً احساس راحتي كرد اي مادرانه و محبت فراوان خوش بوسه

زن مهربان در حالي كه مري را به سمت آشپزخانة قديمي و گرم و نرمشان 
كرد  مي للقُقُروي اجاق كتري بر . »!وچولوبيا تو خانم ك«: كرد، گفت هدايت مي

چاي بعد از ظهر در حال پخته  روِهاي كشمشي كه براي س كلوچه خوش و رايحة
 .شدن بودند، فضا را آكنده كرده بود

توني  بعدش مي! عزيزم بيا اينجا خودت رو گرم كن«: خانم ايوانس گفت
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ري كه اگه دلت كاغذ و قلم دا. مقدس بخوني بري توي اتاق نشيمن، كتاب
 »؟َت رو يادداشت كني خواست، بتوني مطالب مورد علاقه

 ».ردممن كاغذ و قلم با خودم آو. بله، ممنون خانم«
شومينه و بوي چوب غرق گرماي اي آنجا نشست و در لذت  مري چند دقيقه

كرد، به تماشاي  اش مورمور مي زده هاي سرد و صورت يخ در حالي كه دست. شد
زا در  برنده و فرح كرد نيرويي پيش احساس مي. وزان آتش پرداختهاي فر شعله

چند قدم فاصله  شمقدس نازنين بين او و كتاب. شود وجودش به آرامي پخش مي
سپس او را به سوي اتاق نشيمن هدايت كردند، جائي كه در قسمت مركزي . بود

د و با حالتي آن ميزي قرار داشت كه با يك روميزي سفيد و تميز پوشانيده شده بو
 .بسيار محترمانه كتاب پرارزش را روي آن قرار داده بودند

اما اين حالت قرار دادن كتاب بر روي ميز اصلاً بدين معني نبود كه آنها 
بلكه برعكس هر روز صبح و شب، در وقت دعا آن را . خواندند هرگز آن را نمي

ز، نيم ساعت وقت آزاد كشاور در واقع هر گاه كه آن زن و مرد. كردند ميمطالعه 
مقدس را در  بردند كه كتاب مياز هيچ كاري تا اين حد لذت ن كردند، ميپيدا 

 .كنار يكديگر بخوانند و از تعاليمش بهره بجويند
كنم لازم باشه يادآوري كنم كه  مري جون فكر نمي«: خانم ايوانس گفت

رو آروم ورق مقدس بايد خيلي مراقب باشي و صفحاتش  براي استفاده از كتاب
من ديگه تو و ! خوب. دونم كه تو خودت توي اين كارا واردي عزيزم مي. بزني

مقدست رو تموم  وقتي كه تكليف كلاس كتاب. مقدس رو با هم تنها ميذارم كتاب
كردي و هر چقدر دلت خواست كلام خوندي، برگرد توي آشپزخونه و قبل از 

 ».رفتنت چاي و كلوچه بخور
. دور شد و مري را با تجربة منحصر به فردش تنها گذاشت م ايوانسبعد خان

 .مقدس را لمس كند توانست كتاب اش مي او براي اولين بار در زندگي
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اش را درآورد، دستش را با دقت پاك كرد سپس  جيبيكودك دستمال 
هايي لرزان كتاب را باز كرد و  با دست آنگاه .كناري گذاشت دستمال را تا كرد و

كنيد  در كلام خدا تحقيق كنيد زيرا شما فكر مي«: اين كلمات خوردچشمانش به 
كه اين كلام به شما حيات جاويد خواهد داد، حال آنكه همين كتاب دربارة من 

 » .دهد شهادت مي
كرد صدائي آسماني مستقيماً در حال سخن  او در حالي كه احساس مي

من تمامي . واهم كردمن تحقيق خ! بله اي خداوند«: گفتن با اوست، ندا كرد
به من اين فيض را عطا  آه فقط اگر. م كرد تا بيشتر و بيشتر بياموزمتلاشم را خواه

را داشته باشم، از تو يك عمر سپاسگزاري  مقدس شخصي خود كتاب كني تا
اين آهي كه مري در طلب به دست آوردن گنجي  ...و اين آرزو » !خواهم نمود
صلي و آغازين آوائي بود كه هزاران هزار نفر از ا نغمه همتا كشيد، كمياب و بي

سرائيدند و با گذشت  خادمين خداوند در آهنگي موزون و پرجلال با يكديگر مي
ها اين آوا قوت گرفت تا زماني كه به غرش موجي خروشان تبديل گشت،  سال

. بخش خود را بر تمامي كرة زمين حكمفرما ساخت موجي كه بعدها نواي آرامش
وي قلبي اين كودك بينوا، رسيدن به سرمنزل نور و دانشي بود كه در بله آرز

و راه حيات را به روي ايشان ها انسان شد  اي براي هدايت ميليون آينده وسيله
خدا اغلب اوقات، درست به همين صورت از چيزهايي در اين دنيا استفاده . گشود

عظيم  هاي ياده كردن نقشهپاو آنها را براي . كند كه به ظاهر ضعيف و ناچيزند مي
در اينجا هم سير ماجرا به همين گونه . برد به كار مي اش و اجراي ارادة لايتنهايي

يكبار ديگر در تاريخ بشريت، شروع جنبشي كوچك و نامحسوس، نتايجي . است
در عالم جاودانگي، عظيم و اساسي به بار آورد، نتايجي كه اهميت آنها 

 .كرد توان تصورگرانقدرتر از آن است كه ب
مقدس را به پايان رسانيد و تكليفش را تمام  وقتي كه مري مطالعة كتاب
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ن و سپس با دوستااي صرف  گرم و نرم، عصرانة خوشمزه آن آشپزخانةكرد، در 
هاي  ذهنش از ايده ،قتي كه به سوي خانه راه افتادو. مهربانش خداحافظي كرد

ند و آرام گرفت تري به خود مي ل منسجم، شكبا هر قدمهمراه  ي پر بود كهگوناگون
 .پوشانيدند آرام به آرزوي بزرگ او جامة عمل مي

 : با خود گفت او بالاخره بعد از ساعتي تفكر و تعمق
او در حالي كه اين جمله را » !مقدس بخرم من خودم شخصاً بايد يك كتاب«

بايد  من«: ودمراحل دست يازي به هدفش را تعيين نمكرد،  با صدائي بلند ادا مي
تونم يه  ده سال جمع كنم، مي اگه پولم رو به مدت. مقدس داشته باشم يك كتاب

وقتي مري تمامي ملزومات رسيدن به اين هدف » !بخرم مقدس واسه خودم كتاب
 .را مورد بررسي قرار داد، ديگر به خانه رسيده بود

 »ينابرگينول«هايش در  و همكلاسي كريسمس از راه رسيد و براي مري
آورد؛ ولي قهرمان كوچولوي ما به خاطر اينكه در طول  به ارمغان تعطيلات

 آن اش بپردازد، تصميم داشت در هاي مورد علاقه تعطيلات قادر نبود به درس
 .اي پياده كند مقدس، نقشه كتاب اريتر شدن به هدف خريد مدت، براي نزديك

كرد، كارهاي  مي اش رسيدگي خانگي روزانه عين حال كه به وظايفاو در 
قبول  ها ، از همسايهندداد كوچك ديگري را نيز كه به او فرصت پول درآوردن مي

حال اين . كردند اندكي پول پرداخت ميهاي او  نيز در قبال كمك آنها .كرد مي
خواهد حمام برود و كسي  توانست كمك كردن به مادري باشد كه مي كار مي

چوب و تراشه براي  ا اينكه جمع كردن خردهاش نگهداري كند، ي نيست كه از بچه
 هايي ها و دوختن درزهاي لباس روشن كردن بخاري ديواري؛ يا وصله كردن لباس

اي كه وقت انجام چنين  خانوادهمادر همة اين كارها براي . اند كه كهنه شده
هايي  چنان خانواده به همين دليلكارهاي ظريفي را نداشت، خيلي بزرگ بودند، 

 .ودند براي اين كمك ارزشمند، اندكي پول بپردازندحاضر ب
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هاي فقيري كه  نيم پني يا ربع پني، براي خانواده(ربع پني پني يا  هر نيم
كوچكي كه در قلك ساده و .) نيست ذكرشان در اينجا رفته است، پول كمي

 قلك در كابينتي قرار داشت كه. شد انداز مي درست كرده بود، پس جيكوب
با او بعد از گذشت ده سال بالاخره يك روز . رسيد طبقاتش ميدست مري به 

هاي مسي كه او   اش ـ سكه توانست دارائي مي خوشي و شادماني منحصر به فردي
ه مبلغ عظيمي شوند ـ  را انداخت تا روزي تبديل ب سرشار از اميد داخل قلك مي

 .مقدس كند كتابجلد يك  صرف خريدن
نات، وقتي خانم ايوانس مهربان فهميد كه بچة تقريباً همزمان با اين جريا

يك خروس چاق  ،نازنين چه آرزوي زيبائي در دل دارد، به قصد تشويق و كمك
 .و دو مرغ به او هديه كرد

خواست از او تشكر كند و به او بگويد كه بسيار سپاسگزار  وقتي مري مي
من اين كار رو . عزيزم هيچ نيازي به تشكر نيست! نه، نه«: است، زن مهربان گفت

تو كمك كنم تا به آروزي قلبيت براي  خوام به به خاطر اين كردم كه اولاً مي
خواستم  دوماً اينكه من تو رو خيلي دوست دارم و مي. برسي مقدس خريدن كتاب

حالا عزيزم، وقتي كه مرغا شروع به تخم گذاشتن بكنن، يعني . خوشحالت كنم
مرغا رو بفروشي، چونكه همة اونا مال خودته  متوني تخ  حدوداي بهار، اونوقت مي

البته فكر كنم كه من . خواد با پولش انجام بدي توني هر كاري كه دلت مي و مي
وقتي كه او جملة آخر را ادا » .خواي با پولش چي كار كني دونم تو مي از الان مي

 .كرد، لبخند شيريني بر لبانش نشست مي
انداخت،  اش را با شادماني تمام داخل قلك وقتي مري اولين سكة نقرهالبته 

اين سكه از جرياني بسيار متفاوت با . ها را آغاز نكرده بود مرغ هنوز فروش تخم
او يك روز غروب براي انجام . جريانات كاري هميشگي مري به دست آمده بود

رفت و وقتي در راه بازگشت به خانه » توين« به درش به وي سپرده بودكاري كه پ
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ايستاد و آن را  از حركت. محكم به مانعي بر روي جاده خورد پايش ناگهان بود،
از زمين بلند كرد، مانع عبارت بود از يك كيف چرمي كه از دست صاحبش 

تواند صاحب  كرد چه كسي مي كودك در حالي كه با خود فكر مي. افتاده بود
نشود، كيف را از  كيف باشد، به راه خود ادامه داد و براي اينكه دستش خستهاين 

انداخت، به طوري كه از روبرو معلوم نبود   بندش به صورت ضربدري روي شانه
او در فاصلة يك كيلومتري از . پشت كمر او يك كيف چرمي آويخته شده است

به دنبال  كاملاً پيدا بود كه داشت و قدم برمي آرام خانه به مردي برخورد كه آرام
مري به او نزديك  ري به او چشم دوخت و وقتيمرد با ديدن م. گردد چيزي مي

او برادر شوهر خانم ايوانس . رز استكشاو شد، فهميد كه آن مرد آقاي گريوز
  .بود

من توي راه خونه يك ! آه، عصرِت به خير مري جونز«: آقاي گريوز گفت
 »...اومدم، كيفم از دستم افتاد و  وقتي از فروشگاه مي! َم چيز مهمي رو گم كرده

او بند را از  »همينه؟. اتفاقاً من همين الان يه كيف پيدا كردم«: ري گفتم
 .اش برداشت و كيف را جلو آورد روي شانه

خودشه عزيزم، كيف ! كيف پيدا كردي؟ بله«: كشاورز با ذوق فراوان گفت
وباره صدا او مري را د» ...نه، يه لحظه صبر كن ببينم . ممن واقعاً مديون تواَ! منه

. كرد، مري چند قدم از او دور شده بود كيف را برانداز مي را در حالي كهكرد زي
دختر صاف شيلينگ بهت بدم، چونكه تو  خوام يه من مي! صبر كن مري«: گفت او

 ».كرده باشم يتشكر منظورم اينه كه دوست دارم اَزت ... و ساد
. دة يك شلينگي براق از جيبش درآورزد، يك سك او در حالي كه حرف مي

با اينكه اين پول براي كودك فقيري مثل مري خيلي زياد بود ولي در مقايسه با 
 با اين وجود. نمود مبلغي كه اين كشاورز در شرف از دست دادنش بود، هيچ مي

به جاي كه  !!فكر كرد بهتر است آقاي گريوزپيش از آنكه مري سكه را بگيرد، 
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 شيريني سكه با قدردانيِ هم ريم. بدهد شلينگي به او يك سكة نيميك شلينگ؛ 
تا آن را در قلكش  تر به سوي خانه پرواز كرد ت هر چه تمامرا گرفت و با سرع

 .بيندازد
تر از  ري سختتعطيلات كريسمس خيلي زود به پايان رسيد و كار مري قد

كرد و از طرفي  اش رسيدگي مي زيرا بايد به تكاليف هر روزة مدرسه قبل شد
او هر هفته براي خواندن . مقدس نيز اضافه شده بود تكاليف كلاس كتاب

رفت به علاوة اينكه وظايف زيادي  مي مقدس بايد به مزرعة خانوادة ايوانس تابك
 ندگذشت مي از پي هم ها با اين اوصاف گاهي اوقات هفته. در خانه بر عهدة او بود

انداز  يك پني براي خريد گنج مقدسش پس بدون اينكه او توانسته باشد حتي
 .كرده باشد

ها  شد و غروب سال خورشيد خيلي زود از نظرها پنهان مي از در اين فصل
رسيد  ها دير وقت از مزرعه به خانه مي اوقات نيز مري شنبه شب بعضي. طولاني بود

خواست از مسير  زيرا اگر مي. كرد را فراهم مي مليو به كرات اسباب ناراحتي 
شد پس براي حل اين مشكل مجبور بود از  يجاده برگردد، راهش طولاني م

بر مذكور نيز در طول  ميان. ها كه مسيري ناهموار بود، بگذرد برهاي روي تپه ميان
 .هنگام خطرناك بود روز امن ولي شب

جونز نشسته بودند و انتظار  جيكوبو  مليدر يكي از همين شامگاهان، 
 .كشيدند دخترشان را مي

تا آن شب مري . نيز نواخته بودربة هشتم را ساعت ديواري قديمي حتي ض
 .هرگز اينقدر دير نكرده بود
 كلبه ندكُ با سكوت جيكوبدهندة دستگاه بافندگي  صداي مداوم و آزار

: سكوت را شكست و گفت او ناگهان. طاقت ملي طاق شده بود عجين و
ه سياهي هوا از تاريكي ب! ، مري ديگه تا به حال بايد اومده باشه خونهجيكوب«
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بر  از راه ميانمثل هميشه  بچه هاگ. كاش آسمون حداقل يه ذره مهتابي بود .زنه مي
شناسم هم  بر رو خوب مي من هم اون راه ميان. ها بياد، كارش خيلي سخته روي تپه

تري رو بلد باشه، از راه  نيست كه وقتي راه كوتاه اي دختر خودمو، اون بچه
الان ديگه خيلي ديرتر از حد معمول ! ش كنهتر بياد، خدا خودش كمك طولاني

بعد به سمت پنجره رفت و به » .مون نيومده باشه اميدوارم كه بلائي سر بچه. شده
 .تاريكي بيرون خيره شد

. ملياينقد خودت رو نترسون، «: دست از كار كشيد و جواب داد جيكوب
همون كسي كه  كنه و اين بچه واسة رسيدن به يه هدف خيلي عالي داره تلاش مي

عشق به اين خالصي رو توي قلب اين دختر گذاشته، چه الان و چه هر موقع 
 ».اي به خوبي مراقب رفت و آمدش هم هست ديگه

لحن خاصي با  كرد، صدايش صحبت مي حكيمانه جيكوبوقت كه  هر
درست در همين . داد گرفت كه به همسرش آرامش مي مي شد و آهنگي عجين مي

نزديك شد، در كلبه باز شد و هيكل ظريف و سبك مري ميان  حين نوري به در
كاوت اش با برق واضحي از هوش و ذ تيره چهارچوب در ظاهر شد، چشمان

موجي از اشتياق . هايش به علت تند راه رفتن، سرخ شده بود درخشيد و گونه مي
او همچون مشعلي فروزان، كلبه را به . در سراسر صورت شادابش پخش شده بود

او به وجد  شور و شادابيديدن از  مليو  جيكوب. كرد ئلو حضور خود روشن تلا
 .آمدند و احساس جواني كردند

عزيز دلم امروز چه چيزائي ياد گرفتي؟ تكليف «: پرسيد جيكوب
 »مقدست رو انجام دادي؟ كتاب

بله بابا جون، تكليفم رو انجام دادم و درس خيلي قشنگي «: بچه جواب داد
و هم آقاي ايوانس، هر دو باعث شدن كه من امشب دير  مهم درس .ياد گرفتم

 ».برسم خونه
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ترسيديم كه مبادا  چطور مگه مري؟ ما نگرانت شده بوديم و مي«: پرسيد ملي
 »!بلائي به سرت اومده باشه

: دختر كوچك درست مثل پدرش با اطمينان و آرامش كامل جواب داد
دونه كه من دارم چي كار  خدا خودش مي .خوب مامان جون تو نبايد نگران بشي«

گيرم  آه، بابا، من هر چي بيشتر ياد مي. كنه كنم و از من كاملاً حفاظت مي مي
مقدس نداشته باشم، راضي  من تا وقتي خودم يه كتاب. خواد بدونم بيشتر دلم مي

مقدس مزرعة ايوانس رو با  از كتاب قسمت بزرگولي امروز تونستم يه . نميشم
 »!يارم خونهخودم ب

مري منظورت چيه؟ تو چطور تونستي يه «: با حيرت فراوان پرسيد ملي
 »!خدايا خودت به ما رحم كن همچين كاري بكني؟

بعد با صداي » .ن اتفاق فقط توي سرم افتاده مامان جوناي خوب البته«
 ».و توي قلبم«: تري ادامه داد آرام

. قبلي بيرون نيامده بود ملي انگار كه هنوز گيج بود و از شوك جملات
كشيد با لبخند  جيكوب كنار او ايستاد و در حالي كه دستش را روي شانة او مي

 »؟عزيز دل بابا اين قسمت چيه« :گفت
 .ملي با خوشحالي نفس راحتي كشيد

مقدس ما دربارة  تكليف كلاس كتاب. هفتم انجيل متي فصل «: مري گفت
ولي اين فصل اونقد زيبا و اونقد آسون بود . دآية اول تا آخر آية دوازدهم اون بو

كه من همينطوري جلوتر و جلوتر رفتم تا جائي كه همة اون فصل رو از حفظ 
وقتي كارم تموم شد، آقاي ايوانس اومد و از من پرسيد كه معناي همة . شدم

فهمم يا نه، وقتي من گفتم هنوز يه چيزائي هست كه خوب ازشون  ها رو مي جمله
. ميارم ايشون مهربوني كردن و قسمتاي سخت رو براي من توضيح دادنسر در ن

 ».تونم همة فصل رو براي شما بگم وست داشته باشين، من مياگه د! بابا! مامان
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اش كه در كنار بخاري ديواري  صندلي قديمي جيكوب از كنار ملي به سوي
اشت و مشغول اش را برد هاي بافتني ميل هم ملي .رفت و نشست واقع شده بود،

تمامي مري چهارپاية كوچك خود را نزديك پاهاي پدرش گذاشت و . بافتن شد
. آية اول بدون حتي يك اشتباه يا يك لحظه مكث بازگو كردآغاز از فصل را 

داد كه چقدر  صداي او آهنگي بسيار شيوا و لحني بسيار دلنشين داشت و نشان مي
 .جان شنيده است حقايق تدريس شده را خوب آموخته و به گوش

اين خط اين «: گفت مليبه  جيكوبآن شب وقتي مري به رختخواب رفت، 
. كنه كاراي بزرگي براي خداوند مي زندگيش طولاين بچه در  !خانم نشون،

هاي  متوجه شدي كه خدا چطور خودش داره گوسفندش رو به سوي چراگاه
دوني وقتي مري  مي! مليكنه؟  هاي روان رهبري و هدايت مي سرسبز و آب

هاش  زد و گونه چشماش يه جوري برق مي "!بطلبيد و خواهيد يافت": گفت  مي
مقدسي بود كه  طوري دوباره گل انداخته بود كه انگار تمام حواسش به كتاب

كنه،  شك ندارم كه اين بچه اغلب اوقات براي اين موضوع دعا مي. خواد بخره مي
. و شايد از عمق دنياي اون خبر نداريممن و تو آنچنان كه بايد در حالي كه 

به اين موضوع ايمان . كنه خداوند خودش يه روز آرزوي اين بچه رو برآورده مي
 »!مقدسش ميرسه جون، مري ما بالاخره به كتاب مليآره . كامل دارم
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 فصل پنجم

 در اندك امين بودن
 
 

 يا بخشيدهاين استعداد را به من  تو
 اي  دانستهمرا شايسته  و در بركاتت

 كنم شادي ميدر تو تو را شكر و 
 نخواهم كرد مدفونآن را مخفي يا 

 اي پدر ،اي خداوند، خواهم كه بكارش گيري مي
 .بيافزا تو بر اين استعداد من

 
بايد خاطرنشان كنيم كه امور مختلفي در اطراف مري جونز در حال وقوع 

 ل دادند و عزم راسخ واش شك تحصيليهاي  بودند كه شخصيت او را در طول سال
ذات او با . همتاي او را در جهتي درست هدايت كردند روحية پرحرارت و بي

فضائل تازه اين دوستي و عشق عجين شده بود و تحصيلِ تمامي  حس لطيف انسان
هائي  كرد و او را محبوب قلب همة انسان نيز مسيري براي ارائة اين عشق مهيا مي

 .ط بودندساخت كه با او در ارتبا مي
بسيار باوجدان ) كه بعدها به بارموت منتقل شد(معلم مدرسة او، جان اليس 

. داشت سزائي هدر پرورش ذهن و قلب شاگرد كوچك خود نقش ب وو توانا بود 
 .شد اش مي هوش و اشتياق فراوان مري همواره مد نظر او بود و باعث دلگرمي

ن اليس براي كار به ولي بعد از گذشت چند سالي، وقت آن رسيد كه جا
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هاي او به شخص ديگري سپرده شد  مسئوليتدر نتيجه . محل ديگري منتقل شود
مري جونز تحت آموزش و . كه از سابقة درخشان و شايان ذكري برخوردار نبود

در همان زمان اتفاق بسيار مهمي نيز در زندگي  رفت و دقيقاًپرورش وي قرار گ
 .كنيم بعدي موكول مي مري حادث شد كه شرح آن را به فصل

جاهل و از طبقة   مردياو . جانشين جان اليس، لوئيس ويليامز نام داشت
و به  و مورد احترام شده بود كه تبديل به شخصي صاحب نفوذ پائين اجتماع بود

به مسائل  هاي روحاني و توجه ندگي كاملاً عاري از دلبستگيزيك همين علت از 
 .ارتقاء يافته بودرس و شريف يك مسيحي خدات به جايگاهالهي 

و مواهبي چون هوش و استعداد در او به سختي  كوچك اندام بود او مردي
جبران  اش را كمبود استعدادهاي ذهني سرسختانه يبا تلاشوي اما . ندشد يافت مي

 .يان شودكه ضعفش نما داد ميهرگز اجازه نپشتكاري عظيم با و  كرد مي
اي فقير متولد شد و ما  در خانوادهو  »پنال« ميلادي در 1774لوئيس در سال 

 .هيچگونه اطلاعاتي از خانوادة او در دست نداريم
نيز مثل تمام پسرهاي ديگر آن منطقه، بازيگوش و سركش بود، هميشه از او 

اي از  همراه با عده زد و به دلائل گوناگون شركت در مراسم كليسايي سرباز مي
 .گرفت ه و شماتت قرار ميمورد تنبي ،پسرهاي هم ردة خود

عيت خاص، در يك جلسة دعا سالگي، طي يك موق  او در سن هيجده
آمده  »ماتافارن«به نام جونز كه از  در آنجا واعظي پرحرارت. حضور به هم رسانيد

 .بود، بخش پنجم رسالة روميان را خواند و تفسير كرد
كلام خدا  بخش با بدين ترتيب لوئيس ويليامز در خلال آن نشست حيات

براي اولين  قلب سختي كه داشت، و  رغم شيوة زندگي پيشين خود آشنا شد و علي
به بعد از همان موقع  .بار احساس گناه كرد و فهميد كه در مقابل خدا مسئول است

كم  بعاد وجودش ريشه دوانيد و كمتغييري در او رخ داد كه به تدريج در تمامي ا
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بدين ترتيب آشنايان لوئيس به اين نتيجه . كرد توجه اطرافيانش را به خود جلب
 .ترس شده و در عيساي مسيح تولدي نو يافته استخداانسان  كه او يك  رسيدند

طبق روال . تقاضاي عضويت كرد »سوملينيان«او از كليساي كوچكي در 
ي ااگر عيس«: پرسيدند براي قبول عضويتش از او رهبران آنجا، مرسوم در كليساها

جواب » يا به او لبيك خواهي گفت؟تو بخواهد كه او را خدمت كني، آمسيح از 
: جواب وي اين بود. ياري خواهد كرد لوئيس، ما را در فهم بهتر علت موفقيتش

 ».هر چه كه عيسي از من بخواهد، بدون ترديد برايش انجام خواهم داد«
ان ترين مردان آن دوره بد كنيم، زندگي مذهبي يكي از استثنائي خلاصه

 .ترتيب آغاز شد
 »لانگرين«در نزديكي  »تريكياد«چند سال بعد، وقتي كه او در محلي به نام 

اي پسربچة شرور كه در  بود، زندگي عاطل و باطل عده به خداوند مشغول خدمت
 ويليامز كه در آتشِ. همسايگي او بودند، تمام توجهش را به خود جلب كرد

سوخت، يك مدرسة  اش مي سمانيخدمتي بزرگ به استاد آ ارائة غيرت
هاي شبانة سوادآموزي  مقدس در آنجا تأسيس كرد و در كنار آن نيز كلاس كتاب

 .ها امكان تحصيل و تربيت فراهم سازد تشكيل داد تا براي آن پسربچه
  وقت فراواني را براي يادگيري مطالب درسي صرف كردلوئيس ويليامز 

به سختي  حتي و بود تجربه نكردهرا ن رفتمدرسه لذت هرگز  بخاطر اينكه ليو
شد تصور كرد كه بخواهد چيزي به  نمي اصلاً، خواند يك كلمه را درست مي

 .ديگران بياموزد
دست از طلب ندارم، تا كام من «: گويد البته مضمون اين شعر معروف كه مي

 . دق استاصدربارة آقاي لوئيس ويليامز » برآيد
با كمك گرفتن از اعضاي كليسا و مرد جوان ي نپائيد كه آن به هر حال دير

جزم خود موفق به تأسيس يك مدرسه و مشغول به امر مهم  آهنين و عزمِ با ارادة
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ترين سطح آموزشي  قصد داشت كارش را از ساده چون لوئيس. تعليم و تربيت شد
 .آغاز كند، مشغول تدريس الفبا به روش آهنگين شد

هاي موسيقي را با  ت درسادانيم كه چهل سال بعد از آن، دكتر موف ما مي
طي اين روش، حروف با . آموخت »بچوآنا«هاي  اي از بچه همين روش به عده

 .شوند آميز آموزش داده مي موفقيت آور و اي شگفت لحني آهنگين به شيوه
طح درسي ترين س توانست از پسِ پائين سختي مي هلوئيس ويليامز ب البته

و براي تدريس به پسرهاي بزرگتر آنقدر مشكل داشت كه  كلاسش نيز بربيايد
كرد، محال بود كه بتواند  ياري نمي اگر جرأت و جسارت منحصر به فردش او را

 .به اين كار ادامه دهد
توانست روان و  دانست يا حداقل بگوييم نمي معلمي كه خودش خواندن نمي

سركش خواندن و نوجوان  يهد كرده بود تا به پسرهادرست بخواند، خود را متع
 .نوشتن ياد بدهدو 

كوشيد تا جائي  در جهت رفع كمبودهايش مي اي العاده خارقالبته او به طرز 
زن مهربان و باسوادي به نام بتي ايوانس پول بپردازد و از او به كه حاضر شد 

آن روز  در ئيس قرار بودهايي را كه لو تمامي درسبتي . خواندن و نوشتن بياموزد
آموخت و در واقع معلم آن مدرسة  مي اويا روز بعد در مدرسه تدريس كند، به 

 .كوچك رو به رشد، از نظر دانش فقط چند ساعت از شاگردان خود، جلوتر بود
رتبة دبيرستاني را كه در  اي از شاگردان عالي بعضي اوقات نيز لوئيس عده

ي روخواني دروس و مباحثه به مدرسة خودشان شان قرار داشت، برا همسايگي
 .كرد دعوت مي

داد تا  جلسات را طوري ترتيب مي اي دورانديشانهو  مرتب كاردانياو با 
خواهد  ميهمان روز موضوع روخواني و مورد بحث كلاس شامل درسي باشد كه 

 .تدريس كند
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حصر حد و  شد، لوئيس با توجهي بي وقتي كه روخواني و مباحثه آغاز مي
سپرد و به تلفظ كلمات سخت و معناي آنها دقت  به مطالب مطرح شده گوش مي

شد  موفق مي روشاو با اين . تا برايش كاملاً واضح و قابل هضم شوند كرد مي
آوري كند، با لغات غامض آشنا شود و به آنچه كه  جمعمطالب مورد نيازش را 

 .خواهد بداند، دست يابد واقعاً مي
كردند حتي به  سات شركت ميهيچيك از جواناني كه در جلناگفته نماند 

شاگردي كه در . خودش شاگرد آنهاست آن مرد،كرد كه  نيز خطور نمي فكرشان
حتي براي درس براي درك صحيح ساختار عبارات يا تلفظ درست كلمات و  واقع

 .استبه ايشان وابسته  روز يا هفتة بعد
شد و  با دعا آغاز مي هميشه ة مدرسهوظائف روزان اين را هم اضافه كنيم كه

اي از  هرگاه آقاي مدير در وقت دعاي آغازين روز، سر و كارش با دسته
افتاد، با راهكارهاي ابتكاري خود آنها را  نوجوانان ناآرام و پرجنب و جوش مي

 .كرد شان را به دعا جلب مي آورد و توجه سر راه مي
آشنا شده بود لذا پسران  نظاميرينات با تم» ميليتيا«در  دوران سربازياو در 

كرد و در  ترغيب مي اش مورد علاقه حركات رزمي ازناآرام را به انجام يك سري 
آمدند، با يك دعاي ساده و  در مي» آزاد باش«وقتي كه آنها به حالت  ،پايان

 .كرد جلب ميبه هدف مورد نظر كوتاه توجهشان را 
هاي  كرد تا جان شديداً تلاش مي »ينلانگر«در حالي كه لوئيس ويليامز در 

نشان را براي خدمت به او آماده نمايد، امردم را براي منجي خود صيد كند و اذه
 »ابرگينولين«گزار مدرسة مري براي مديريت يك جلسه، به  آقاي چارلز، بنيان

رسيد و شب را در خانة جان  »برينكراگ«او غروب روز قبل از جلسه به . كردسفر 
 .مدير مدرسة آن ناحيه سپري كرداسميت، 

اسميت گفت كه مدتي است  با دوستش  آقاي چارلز در حين صحبت
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سمت معلمي به گردد تا او را  اي  تأسيس كرده و دنبال شخص مناسبي مي مدرسه
تعريف مرد » ابرگينولين«اسميت جواب داد در . منصوب كند جاو مديريت آن

 مقدس هاي كتاب بانه و هم در كلاسجواني را شنيده است كه هم در مدرسة ش
م خودش  ولي اينطور كه شنيده«: كند؛ مدير مدرسه اضافه كرد تدريس مي آنجا

سر در نميارم با اين وضعيت چطور ! خوندن و نوشتن رو درست حسابي بلد نيست
 »!به ديگران تعليم بدهتونه  مي

چيزي رو  يسوادچطور ميشه يك آدم تقريباً ب! غيرممكنه«: آقاي چارلز گفت
 »!به ديگران ياد بده كه خودشم بلد نيست

 »!كنه اين كار رو مي ميگنكه اينطور ... دونم نمي«: جان اسميت گفت
علاقمند كرده است تا او را شديداً  ها لز ابراز كرد كه اين حرفآقاي چار

جوانان را ملاقات كند معلمي كه گويي درسش را از اين آموزگار اسرارآميز نو
جوان بنا به دعوت جان اسميت  سروز بعد لوئي! كرد يافت و تدريس مي مي غيب

گرفتند، باز هم ظاهر  اگر آنها سخنان مردم را هم ناديده مي. به ملاقات آنها آمد
غير تواند باشد  كه او هر چيزي مي زد لوئيس و سادگي رفتارش فرياد ميروستائي 

 .يك معلم از
آيندش كه باعث ايجاد  گفتن خوش  نآقاي چارلز با شيوة رفتار و سخ

م كه شما  شنيده! ان منخوب دوست جو«: شد، گفت اعتماد به نفس در شنونده مي
هاي شبانه و كلاس  كنين و معلم كلاس اداره مي »لانگرين«رو در  يك مدرسه

 »آموزاتون زياده؟ تعداد دانش. مقدس هستين كتاب
ون حتي خيلي بيشتر از توان تعدادش! بله آقا«: لوئيس ويليامز جواب داد

 ».تدريس منه
نشست، با مهرباني  آقاي چارلز در حالي كه لبخند ملايمي بر لبانش مي

 »ها تا به حال چطور بوده؟ پيشرفت بچه«: پرسيد
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غلط نكنم «: ، پاسخ داداش انگاري ذاتي معلم جوان محجوبانه اما با سهل
وجناتش حالت دردناك و  در صدا و» !بعضياشون يه چيزائي ياد ميگيرن آقا

 .زد آوري موج مي حزن
 »ت چطوره؟يدستور زبان انگليس«: آقاي چارلز پرسيد

 ».بودم، يه چيزائي ياد گرفتم  »ميليتيا«توي وقتي در خدمت ... اي «
 »متن ولزي رو ميتوني راحت بخوني؟«
دارم تا اونجائي كه ميتونم تلاش . تونم بخونم ولي نه اونقدا مي! نه آقا«

 ».كنم تا بيشتر ياد بگيرم يم
گذشت، آقاي چارلز به اين مرد جوان كه با  هر چه از اين مكالمه بيشتر مي

قبل از اينكه كار «: و پرسيد شد فروتني در مقابلش ايستاده بود، بيشتر علاقمند مي
 »تدريس رو شروع كني، خودت مدرسه رفتي؟

 ».سابي نرفتممن تمام عمرم حتي يكروزم مدرسة درست و ح! نه آقا«
 »تونستن بهت سواد ياد بدن؟ پدر و مادرت هم نمي«
 ».اونا خودشونم بيسواد بودن! نه آقا«

مقدسش را باز كرد و از لوئيس ويليامز خواست كه آيات  آقاي چارلز كتاب
 .اولية فصل اول رسالة عبرانيان را بخواند

ار در اداي مرد جوان به آرامي و با ترديد شروع به خواندن كرد و چند ب
مخصوصاً آية اول را با تپق زدن و سختي فراوان به . كلمات با مشكل مواجه شد

 .پايان رسانيد
به نظرم سوادت اونقدر هست كه براي خودت كافي «: آقاي چارلز گفت

توني از پس  باشه ولي چيزي كه اصلاً ازش سر درنميارم اينه كه تو چطور مي
ها  برام تعريف كن كه براي درس دادن به بچه درس دادن به ديگران بربياي؟ حالا

 »كني؟ اي استفاده مي از چه شيوه
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معلم بيچاره توضيح داد كه از چه منابعي براي دريافت و آموزش دروس 
كند؛ او همه چيز را براي آقاي چارلز تعريف كرد؛ روش آهنگين  استفاده مي

ا از بتي ايوانس ه لاس بچههايي كه خودش قبل از شروع ك آموزش الفبا، درس
هاي آنها در مورد   و بحثهاي نوجوانان دبيرستان همسايه  و روخواني آموخت مي

 .نام داشت »سربازهاي كوچك«ها كه  و در انتها بازي رزمي بچه درس مذبور
كه بيشتر شبيه به اعترافات او را در حالي كه لوئيس ويليامز  اين مطالب 

اش، از ظاهر اين مرد خشن  قوة تشخيص قوي ، آقاي چارلز باداد مي  شرح ،بودند
و ناشناخته فراتر رفت و به قلب پر از اشتياق و نيروي راستيني كه در حال 

او ديد كه اين شاگرد فروتن منجي با تمامي . دهي شخصيت او بود، پي برد شكل
وجود، خود را وقف اعتلاي استعدادهايش كرده است و آنها را در راه خدمت به 

 كند، او در اين ميان فقط يك چيز كم داشت، دستي كه او را ف مياستاد صر

توانست كارهاي  در چنان صورتي او مي. ياري كند و به مدارج بالاتري برساند
به همين خاطرآقاي چارلز به لوئيس . بسيار ارزشمندي در راه مسيح انجام دهد

بتواند به نوبة  پيشنهاد كرد كه براي مدتي تحت آموزش جان اسميت قرار گيرد تا
 .اي آماده شود خود براي كار تدريس حرفه

لوئيس ويليامز به مدت سه ماه مطابق نصيحت آقاي چارلز، تحت آموزش 
اين تنها موقعيت لوئيس براي برخورداري از تحصيلاتي . جان اسميت قرار گرفت

 .بود اصولي
هاي خودجوش  از تلاشهاي جان اسميت، باز هم  البته در خلال كمك

تمامي اوقات آزاد او صرف . چيزي كاسته نشد شاعتلا و تزكية نفس لوئيس براي
هاي خالي تدريس را در يكي   شد تا بتواند يكي از كرسي ناپذير مي اي وقفه مطالعه

هاي  طبق روايت. از مدارس تحت نظارت آقاي چارلز به خود اختصاص دهد
رفت  ساهاي نواحي مجاور ميموثق؛ او براي اعتلا دادن سطح خواندن خود، به كلي
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او شديداً . خواند پرسيد و براي آن كليساها مي مي اناز واعظ و پيغام كلام را
تا حد قابل قبولي اعتلا  1799تا پيش از پايان سال  مشتاق بود كه دانش خود را

توانست توسط آقاي چارلز به طور  شد و مي ساله مي 25دهد، زيرا در آن سال 
ي منصوب شود و در ازاي كار تدريس در يكي از مدارس رسمي به سمت معلم

 .او، حقوق دريافت كند
تأسيس مدارس جديد، خدمات  كار هاي بعد ، در جريان لوئيس طي سال

فراواني عرضه كرد و ضمناً به احياي كساني پرداخت كه شور و حرارت كار را از 
ا غيرت هر چه او حتي براي مدتي واعظ شد و در موعظاتش ب. دست داده بودند

خواند تا خود را وقف خدمت خداوند كنند زيرا  تر همگان را فرامي تمام
كار خداوند پيوند  با حقيقت آشنا سازد و آنها را با ها را خواست همة انسان مي

 .دهد
او در سن هشتاد و هشت سالگي در حالي چشم از جهان فروبست كه 

قرار خود بسياري را تحت تأثير  هاي و زندگي ندتپيد هاي بسياري برايش مي قلب
 .داده بود

گردد كه در زمان كار  اكنون باقي داستان ما به ماجراي مري جونز بازمي
 .، شانزده ساله بود»ابرگينولين«لوئيس ويليامز در مدرسة 

تر و سرشارتر از زندگي و انرژي بود و  تر، سالم او در دوران نوجواني، فعال
در . داد و حرارت فراوان كارهايش را انجام ميكار  درست مثل سابق با پشت

همچنان به قوت خود  مقدس نيز ن يك جلد كتابضمن هدف او مبني بر خريد
انداز كرده و  او در طي اين شش سال هر پنيِ به دست آمده را پس. بودمانده باقي 
توانست حق دختر فقير و جواني  هايش را به روي هر گونه تفريحي كه مي چشم

پيمود و در  او همچنان هر هفته راه مزرعة ايوانس را مي. باشد، بسته بود مثل او
داد، اشتياقش را براي  مقدسش را انجام مي هاي مدرسة كتاب حالي كه درس
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 .كرد مي تصاحب كتابِ خدا به يك آرزوي بزرگ تبديل
بود اگر  بخش مي مري گاهي اوقات با خود فكر مي كرد كه چقدر لذت

را بخواند و خود را به پيروي  خدا وز يك بخش كوچك از كلامتوانست هر ر مي
يك . انباشته سازد ي آنحقايق ناميرا ن متعهد و قلب و ذهن خود را بااز آموزة آ

مقدس خودم  به كتاب مياد كه دست من بالاخره اون روز«: او با خود گفت روز
ره اون روزم از كشم ولي بالاخ هرچند كه خيلي وقته دارم انتظار مي! آره. برسه

: بعد در كنار تخت كوچكش زانو زد و با صداي بلند دعا كرد» .راه ميرسه
 »!تر بگذره خداوند عزيزم، بذار زمان برام سريع«

او بيش از هر زمان . مسلماً مري ماية شادماني و افتخار پدر و مادرش بود
ل دست شد و براي پدر و مادرش درست مث ديگري در امور خانه مفيد واقع مي

كرد و  هاي تيره، براق و صادق او نگاه مي وقتي كه پدرش به چشم. راست بود
شنيد يا به تمامي چيزهاي  صدايش را در حال از بر كردن دروس مدرسه مي

سپرد،  كرد، گوش مي مفيدي كه او در مدرسه ياد گرفته بود و براي او بازگو مي
خداترس و شجاع داشت و دعا  كرد، زيرا فرزندي از ته قلب از خداوند تشكر مي

 .كرد كه وقتي او بزرگ شد، ماية بركت همگان باشد مي
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 فصل ششم

 در راه
 
 

 داشتن و عزم محكم يشيردل ،بودن قوي
 ست نهان هاي گنجبا ارزشتر از 

 ساختنباغي مفرح  ،زميني بايراز 
  مثل تبديل خاك به طلاي پربهاست

 
ايوانس واسة كاري كه براش انجام همين الان خانم ! بابا جون! مامان جون«

كردم؛ حالا  داده بودم، بهم پول داد، خيلي بيشتر از اون چيزيه كه فكرش رو مي
دونم چي كار  نمي خوشحالياز . مقدسم پول كافي دارم ديگه واسة خريدن كتاب

 »...بعد از شيش سال ! شكرِت! خدايا شكرِت .كنم
هاي خيلي خوبي با خود آورده مري تازه از مزرعة ايوانس بازگشته و خبر

دست از كار بافندگي كشيد  جيكوب. گنجيد بود، او از شادي در پوست خود نمي
و در حالي كه چشمانش گشاد شده بود، هر دو دستش را با حالت تعجب بالا 

واقعاً كه خدا رو ! انداز بالاخره بعد از شيش سال پس! گي مريراست مي«: گرفت
ن آرزو رو توي قلب تو گذاشت و توي اين همه مدت خدا خودش اي. شكر عزيزم

خواي به دست بياري،  خدا كمكت كرد تا براي اون چيزي كه مي. بهت صبر داد
دستش را با حالتي  جيكوب» .خدا دختر نازنين من رو بركت بده. زحمت بكشي

و البته كه تو بركت «: جدي بر سر دخترش گذاشت و با صدائي بم و مطمئن گفت
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 ».يا يافته
ولي بابا جون حالا من بايد براي خريدن «: مري بعد از مكثي كوتاه گفت

 »!فروشن مقدس نمي اينجا يا ابرگينولين كه كتابتو مقدس كجا برم؟  كتاب
خوبه كه . دونه دونم، ولي واعظمون ويليام هو حتماً مي راستش منم نمي«

 ».فردا بري سراغش و از اون بپرسي
پدرش به لنچود رفت تا با ويليام هو دربارة  مري روز بعد مطابق گفتة

ولي پاسخ ويليام مبني بر اين بود كه به . اش صحبت كند ترين موضوع زندگي مهم
حتي از متن ولزي آن (مقدس وجود ندارد  اي از كتاب هيچ وجه امكان تهية نسخه

 »بيلا«نزد آقاي چارلز كه در مري ، مگر اينكه )بود پيش به چاپ رسيده كه سال
آقاي چارلز  ها از لندن براي مقدس بود برود؛ در ضمن اضافه كرد كه تمامي كتاب

اند بلكه  ، همه به فروش رفته اند نه تنها آنهائي كه تازه رسيده و شوند فرستاده مي
 .اند خريد شده هاي آينده هم پيش ماههاي  آمدني

اي  به گوشهرمق  به خانه رفت و بي ؛ مريبود اي اخبار بسيار نااميد كننده
 كيو نده ام باقيشايد هنوز شانسي  كرد كه فكر. ولي هنوز اميد داشت خزيد
 آن صاحب آن صورت من كه در دباش موجودآقاي چارلز هاي  از كتاب نسخه

 !شد خواهم
اي ناشناس و يك مرد غريبه كه توانائي برآوردن  جاده چهل كيلومتر راه،

اي ترس به دل او  فقط ذرههمه و همه شايد  ،را داشت آرزوي دل مري
اي هم نتوانستند تصميم او را براي رفتن عوض  انداختند ولي حتي براي لحظه مي

 .كنند
كه در ابتدا به خاطر مسافت طولاني، نسبت به موضوع  مليو  جيكوبحتي 

مقدس عاقلانه  كتاب نبراي خريد »بيلا«تا گفتند كه پياده رفتن  بدبين بودند و مي
خوب «: گفت همسرشبه  جيكوبنظر كردند؛  آوردن به او صرف نيست، از فشار
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كنه، اين دقيقاً  اگر خداوند دعاي ما رو جواب داده و داره فرزند ما رو هدايت مي
همون چيزيه كه آرزوش رو داشتيم، ما بايد خيلي ناشكر باشيم كه بخوايم خلاف 

 ».صلاحديد خدا عمل كنيم
سب اجازة رفتن، مشغول به محض كموفق شد و  پس مري كوچك ما
او به خانة زن همسايه رفت و جريان سفر . گشت رسيدگي به تداركات سفر

الوقوعش را با او در ميان گذاشت و گفت كه نياز به يك كيف دستي دارد  قريب
 .تا بتواند در طول سفر پولش را با آن حمل كند

ين چند هايي كه مري در طي ا ها و كمك زن همسايه به خاطر تمامي محبت
در اين امر مهم،  براي نشان دادن همكاريشهايش كرده بود و  سال به او و بچه

اش را به مري داد، او را در آغوش گرفت و از صميم قلب دعاي خود  كيف دستي
 »!خدا با تو باشد فرزندم«: را بدرقة راه او كرد

 روزي باطراوت، همراه با نسيم 1800صبح روز بعد، يكي از روزهاي سال 
مري به محض دميدن سپيده از تختخواب بيرون آمد، دست و . ملايم بهاري، بود

دقتي لباسش را پوشيد؛ چونكه آن  رويش را شست و برخلاف معمول با عجله و بي
او با . ها انتظارش را كشيده بود نبود، روزي بود كه او سال ليموروز يك روز مع

 رين و شادترين روز دنيا خواهد شدت انديشيد كه يا امروز تبديل به قشنگ خود مي
 ؟انگيزترين روز و غمترين  داند، شايد نااميدكننده يا چه كسي مي

بخواهد آن را در يك  خيلي ارزشمندتر از آن بود كه تنها كفشي كه داشت،
اش گذاشت،  پس آن را در كيف دستي. روي چهل كيلومتري كهنه كند پياده

 .شد، آن را بپوشد خواست بعد از آنكه وارد شهر چون مي
شير   ري بيدار شدند تا به او صبحانهصبح خيلي زود همراه م جيكوبو  ملي

داغ بدهند، با يكديگر دعا كنند و به طور خاص از خدا بطلبند كه بركات و نان 
قرين  حفاظت و سفرش را ،خود را بدرقة راه فرزندشان سازد، او را در راه
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 .موفقيت كند
او والدينش را بوسيد و در آن . گرمي دادآرامش و دل اين كار آنها به مري

اش بر روي اين  نيروزي كه او تا آخرين دم زندگي پربار و طولاـ  بخش روز فرح
 .فراموش نكرد ـ از خانه بيرون زد زمين هرگز

در قدم بردارد،  خواست تند پيمود زيرا اگر مي مري آهسته و پيوسته راه مي
پاهاي . شد خسته مي م از راه را نپيموده،هنوز حتي يك چهارآن صورت 

گذاشت، سرش افراشته بود، چشمان  رد باريكي بر روي جاده مي اش سوخته آفتاب
اش  زد، جريان قوي خوني كه در اثر تحرك، زير پوست برنزه اش برق مي تيره

زيباترين و خوش  خلاصه. ايش را گلگون ساخته بوده شدت يافته بود، گونه
همينطور به راه  زة روستاهاي آن نواحي در آن صبح دلپذير بهاريترين دوشي قلب

براي مري رنگ و بوي  ،انگيز همه چيز در آن صبح خاطره. داد خود ادامه مي
رشته كوه . ديگري داشت، حالتي كه هرگز قبل از اين در عمرش تجربه نكرده بود

مد كه او آ محافظي چهارشانه و قوي هيكل ميهمچون زيباي كهنسال در نظرش 
وقتي خورشيد با تمامي درخشش و گرمايش در افق مشرق . را احاطه كرده است

نغمة پرندگان . زد پديدار شد، گوئي كه داشت فقط و فقط به روي او لبخند مي
شد، همچون دعائي  مرغزار كه به آرامي در فضا پراكنده و در دور دست محو مي

ها و گوشه و كنارهايي  ها از حفره خرگوش. رفت بود كه به حضور خداوند بالا مي
جهيدند، حتي يك سنجاب در حالي كه  ، بيرون ميندكه با علف پوشيده شده بود

دويد، ناگهان مقابل او ايستاد و با نگاهي آشنا به خانم  داشت به سوي درختي مي
ق موف! صبح به خير مري«: خواست بگويد انگار مي. چشم دوختكوچولوي ما 

مملو از شكرگزاري به خاطر زندگي  قلب آن دختر كه »!باشي دوست خوب
داشتني اطراف  هاي طبيعت دوست براي تمامي زيبائي ،بود گذشته و اميد به آينده

 .زد آهنگ سپاس مي ضرب
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حالا كه قهرمان داستان ما شجاعانه در حال پيمودن راه خود به سوي 
قلبي  خوشبيلاست، ما خيلي سريع و مختصر سري به ماجراي مرد خوب و 

هايش را متمركز بر تحقق اميدها و انتظارات كودكان  زنيم كه تمامي تلاش مي
ترين  يكي از عاليقدرترين و مهم ته بود و به همين خاطر حتماً در نظر مريساخ

 . استبوده  هاي دنيا انسان
ولي اگر بخواهيم بدون در نظر گرفتن طرز تفكر و عقايد يك دختر ساده، 

همان آقاي چارلز خودمان را مورد بررسي قرار دهيم، بايد بگوئيم يا  تامس چارلز
شخصي بسيار صاحب نفوذ و متمول و از نظر قدرت  »ولز«كه او در حقيقت در 

هر كجا كه غفلت و . اجرائي در امور خيريه و مجامع كليسايي صاحب اختيار بود
ر آنجا آغاز ناداني بر مردم تسلط داشت، او جرياني از تغيير و بيداري را د

 .كرد مي
 ش را در عرصةاو اكنون حدوداً پنجاه سال داشت و بيست سال اخير عمر

او در . گذرانيده بود »ولز«هاي  ترين و فقيرترين محله پائين ميان مردم فعاليت در
بخش خدا، تأسيس مدارس و استفاده از  به موعظة كلام حيات تمام اين مدت

 .ي خدمت به استاد، پرداخته بودشمارش برا استعدادهاي عظيم و بي
او در سن هيجده سالگي خود را وقف خدمت به منجي ساخته و اولين 

براي اوقات خاص  ا از خانة خودش آغاز كرده بود،كارش براي خداوند ر
اي منظم ترتيب داده و با احترامي كه در خانه داشت،  پرستش خانوادگي، برنامه

البته كاملاً واضح است . ا هدايت كرده بودخانواده را در جهت شناخت بيشتر خد
 .اي مملو از عشق و لطافت به مرحلة اجرا گذاشته بود كه او اين كار را با روحيه

ادامه يافت و  »آكسفورد«آغاز شد و در  »كارمارتن«تحصيلات او در 
. كشيش جان نيوتن در مقطعي از دورة دانشجوئي او دوست خوب و نزديكش بود

هر اين مرد عاليقدر سفر كرد و تمامي مدت مسافرتش را در خانة يكبار او به ش
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 .وي سپري نمود
بعد از اتمام تحصيلات دانشگاهي رسماً و به طور تمام وقت به  تامس چارلز

ولي به علت شيوة  پرداخت) كليساي رسمي انگلستان(خدمت در كليساي اسقفي 
ؤسا و خادمين، سخنان اش و ايمان محكمي كه داشت، خيلي از ر جسورانة موعظه

او را همچون توهيني به خود قلمداد كردند و حاضر نبودند او را در كنف حمايت 
ولي بزرگترين . بنابراين او به عضويت كليساي ديگري درآمد. خود بگيرند

بوده  »ولز«مقدس در  هاي كتاب خدمات او در زمينة تأسيس مدارس و كلاس
هاي گاه و بيگاه و  علمين رسمي، ملاقاتدهي اين امور، گزينش م سازمان. است

سنجش نحوة عملكرد اين مدارس، زندگي آقاي چارلز را بسيار پرمشغله 
هاي كار، شاهد نتايج شيرين  ها و سختي ولي او همگام با تمامي رنج. ساخت مي

برد و زندگي  رفت، اخبار خوش انجيل را با خود مي هر جا كه مي. آن نيز بود
او از تمامي وجود، هستي و دار و ندارش . كرد يش را تأييد ميها عملي او، گفته

بدين ترتيب تاريكي جهل و غفلتي كه بر . كرد براي خدمت به مسيح استفاده مي
ناداني  .گرفت گشت و نور حقيقت درخشيدن مي مردم سايه افكنده بود، تاري مي

و محيطي كه قبلاً داد  و پلشتي جاي خود را به اشتياقي براي ياد گرفتن و پاكي مي
هاي  هاي زيبا و بارآوري ميوه باير و سنگلاخ بود، به محلي براي پرورش گل

 .شد دلپذير تبديل مي
رسيد،   »بيلا«خلاصه تامس چارلز چنين مردي بود و تا روزي كه مري به 

 . سرگرم انجام كارهايي از اين قبيل بود
دري استراحت كند كرد تا ق هاي روز در محل دنجي توقف مري حدود نيمه

در آن محل آرام و زيبا به . را كه مادرش برايش مهيا كرده بود، بخورد و غذايي
هاي  توانست با برگ ميو درختي تكيه داد درختي كه چندان از جاده دور نبود 

آلود خود  مري پاهاي داغ و خاك. نرم و جوانش او را از گرماي آفتاب حفظ كند
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ل فرشي از مخمل بر روي زمين پهن شده بود، دراز را بر روي چمن نمداري كه مث
 .كرد تا قدري استراحت كنند و خنك شوند

اي  هنوز اندكي نگذشته بود كه توجهش به نهر كوچكي جلب شد كه از تپه
گرفت و به سوي دريا در جريان بود مري به سراغ آن  در دوردست سرچشمه مي

در آن شست و احساس  نهر رفت، از آبش نوشيد و دست و پا و صورتش را
 .كرد طراوت و تازگي 

نيم ساعتي آنجا ماند سپس از جا جست، دوباره كيفش را روي شانه انداخت 
 .و راه سفر را در پيش گرفت

داد كه در زير آفتاب داغ  اي خاكي تشكيل مي بقية مسير را عمدتاً جاده
ولي مري با  .آور بود گسترده شده و پيمودن آن براي يك دختر جوان بسيار رنج

هرچند پاهايش تاول زده و با  .داد سته و پيوسته به راه خود ادامه عزمي جزم، آه
 .كرد و تمام بدنش كوفته شده بود هاي جاده زخمي شده بود، سرش درد مي سنگ

در قسمتي از مسير يكي از روستائيان اطراف به او برخورد و از سر مهرباني، 
اي ديگر از سفر، جائي كه ديگر مري به  در نقطهاي شير پرچرب به او داد و  كاسه

مقصد نزديك شده بود، دختر كوچك دهقاني بر روي كندة درختي نشسته بود و 
ديد، را خسته و كوفته  خورد، وقتي مريِ در هواي خنك غروب شامش را مي

، شهر آمال و »بيلا«قدري از غذايش را با او قسمت كرد؛ تا اينكه بالاخره مري به 
 .هايش قدم نهادآرزو

انة به او داده بود، به خ وهايي كه ويليام هو به محض ورود، مطابق نشاني
 .رفت »بيلا«در  ديويد ادواردز، واعظ محترمي

مد گفت و علت سفر آ اين مرد خوب او را با محبت فراوان خوش
براي ديدن آقاي چارلز آمده است، گفت  اش را جويا شد و وقتي فهميد يطولان

فانه ملاقات با او در اين ساعت از شب غيرممكن است زيرا آقاي چارلز كه متأس
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اين يكي از اسرار (شود  طبق عادت، هميشه صبح خيلي زود از خواب بيدار مي
و شب ) هاي بيشماري بود كه داشت موفقيت او در كار و رسيدگيش به مسئوليت

 .رود زود به رختخواب مي
ولي «: جوانش را ديد، اينطور ادامه دادوقتي پيرمرد مهربان نااميدي مهمان 

توني امشب اينجا بخوابي و من فردا صبح به محض اينكه روشنائي چراغ رو  تو مي
. ا باهاش صحبت كنيبرم پيش آقاي چارلز ت ببينم، تو رو مي َش هتوي اتاق مطالع

موقع، قبل از  ، بعد هم بهتوني حرفات رو در وقت مناسب بزني اينطوري مي
 ».گردي بر به روستاي خودت برسيدن ش

نوازانة پيرمرد را پذيرفت و بعد از  مري با قدرداني فراوان، پيشنهاد مهمان
صرف شام براي خواب به سوي اتاق كوچكي هدايت شد كه شب را در آن به سر 

 .برد
مقدس را در ذهن خود مرور كرد و دعائي پر از  در آنجا فصلي از كتاب

تمامي ذهن و روح او با سپس دراز كشيد، . ي شدروح و راستي بر لبانش جار
انديشيد كه اين  با خود مي. عجين شده بود ق و اطميناني لايتغيرعمي آرامشي

مسافرت هرگز باطل نخواهد بود و كسي كه او را تا بدين نقطة دور هدايت كرده 
 .است، آرزوي دل او را برآورده خواهد ساخت

د و دان واسع واعظ مهربان فروافتاهاي شب بر مسكن ساده و نه چن پرده
دنيايي كه در آن رؤياهايي شيرين  .بردعالم خفتگان  ساكنان خانه را با خود به

. كرد پاسباني مي ند و حتي در آنجا نيز خدا بر آنهاديدند، در امن و امان بود مي
داشتند، بدو توكل  خدائي كه فرمانرواي روز و شب است و آنها دوستش مي

 .يافتند هايش آرامي مي و در زير ساية بالنمودند  مي
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 فصل هفتم

 ايستند هايي كه باز نمي اشك
 
 

 هاي شوق و اندوه   اشكآميزند  در مي با هم گاهي
 تلخ مرّههاي  جوشد از چشمه شيرين ميهاي  آبگاهي 

 
اي  در شمال درياچه حتي امروز هم شهر كوچك و آرامي است كه  »بيلا«

سابقاً  »بيلا« البته .وسيع و حاصلخيز واقع شده است اي كوچك و جنوب جلگه
سبز و آباد است و سر انداز آن چشم. ي داشتتر تر بود و حالت ساده قدري ساكت
ها  ، از تپه»لانفيهانگل«اطراف از جمله  برخلاف مناطق كوهستاني آنقسمت اعظم 

چشم جاي آن جاريست،  هايي كه در جاي منظرة درختان و آب. تشكيل شده است
. اكثر ساكنان اين شهر كوچك به شكار و ماهيگيري علاقمندند. كند را نوازش مي

كه از نظر نوع آور و سرمست كننده است  در جمع، محلي زيبا، نشاط »بيلا«
 »ولز«با اكثر نقاط ديگر شمال  پديدة حيات وحش شكل ناهمواريها و،  زيبايي

 .متفاوت است
 هرمان نوجوان ما در آن غروب بهارياي كه پاهاي خستة ق خلاصه، منطقه

كه تامس چارلز قسمت اعظم عمر خود را در  شهري. فتح كرد، زيبا و پرابهت بود
 .آن سپري كرده بود

خانه بر در اتاقش  اي كه صاحب خوابي عميق و شيرين، مري را تا لحظه
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 .كوفت، در آغوش گرم خود گرفته بود
خيلي سحرخيزه و زود كارشو آقاي چارلز ! دخترم بيدار شو! مري جونز«

 »!كنه؛ بيدار شو عزيزم خورشيد داره طلوع مي. كنه شروع مي
واقعاً وقتش رسيده . ماليد از جا برخاست مري در حالي كه چشمانش را مي

توانست بفهمد كه نتيجة اين همه صبر و انتظار چه  بود، او تا چند لحظة ديگر مي
 .خواهد شد

پوشيد، ضربان قلبش خيلي تند  باس ميشست و ل وقتي دست و صورت مي
اي كنار تختخواب زانو زد تا قدري دعا كند، اندكي  شد ولي آنگاه كه براي لحظه

 .او مزمور بيست و سوم را زمزمه كرد. از هيجانش كاسته شد
كلمات شيرين سرود داوود پادشاه اولين چيزي بود كه به ذهنش خطور 

او در آن لحظات » .هيچ چيز نخواهم بود خداوند شبان من است، محتاج به«: كرد
دانست كه  كرد و مي احساس مي هايش اً دست پرقدرت خدا را بر روي شانهحقيقت

 .شبان نيكو او را حمايت و هدايت خواهد كرد
به   و با ميزبان خود ديويد ادواردز سريع از جا برخاست و آمادة رفتن شد

 .سوي خانة آقاي چارلز روانه شدند
روشنايي اين ! چراغ اتاق مطالعه روشنه«: و مهربان در راه گفت واعظ پير

خدا رو از اين وقت روز شروع كرده، به چراغ يعني اينكه آقاي چارلز خدمت 
ايي مثل آقاي مري، توي اين دنيا آدم. خونه مي مقدس الان داره كتابچون حتماً 

. خداوند باشنچارلز خيلي كم پيدا ميشن؛ آدمايي كه هميشه در حال خدمت به 
 ».تري ميشد بيشتر از اين بود، دنيا جاي خيلي قشنگ اگه تعداد مسيحياي اينطوري

بالاخره به . كرد هاي او گوش مي مري ساكت بود و با دقت تمام به حرف
هيچ جوابي به گوش نرسيد، فقط . خانة آقاي چارلز رسيدند و ديويد در را كوبيد

بعد از يك لحظه سكوت، . به گوش رسيد هايي از دور از طبقة بالا صداي قدم
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 .خود آقاي چارلز در ميان در ظاهر شد
چطور صبح به اين زودي اومدي؟ چه خبر؟ ! سلام ادواردز، دوست عزيزم«

عاشق همين صدا و  ي گرم و گيرا داشت و بسياري از مردمصدايش لحن» .بيا تو
ارد خانه شد، آقاي ادواردز وبعد وقتي ديويد . شيوة صميمي سخن گفتن او بودند

يا بهتر  كه پشت سر او، مقابل در ايستاده بود شد ينوجوانچارلز تازه متوجة دختر 
كه همة جرأت و اعتماد به نفس خود را از دست  يبگوئيم دختر ظريف و ترسان

 .مري غرق خجالت بود. دانست چه كار كند داده بود و نمي
پير و آقاي ادواردز، مري به اي ميان واعظ  بعد از رد و بدل شدن چند جمله

 .اتاق مطالعه دعوت شد
يه ذره از خودت برام بگو، ! عزيزم اصلاً نگران نباش«: آقاي چارلز گفت

 »خواي برات چي كار كنم؟ كني؟ اسمت چيه؟ و مي كجا زندگي مي
وقتي مري شيوة سئوال پرسيدن آقاي چارلز را ديد، احساس راحتي كرد و 

صدايش كه . هاي آقاي چارلز را جواب داد سئوال يك او يك. قوت قلب گرفت
كم جان گرفت و هر چه پيشتر رفت، احساس  قوت بود، كم در ابتدا لرزان و بي

مادرش براي او گفت، توضيح داد كه چطور از   او از خانه و پدر و. بهتري كرد
مقدس شخصي خود را داشته باشد و براي رسيدن  كودكي علاقه داشته است كتاب

انداز نموده  مبلغ ناچيزي را كه كسب كرده، پسين هدف، در طول ساليان، هر به ا
 .است مقدس رسيده است و اكنون ديگر آن مبلغ به حد خريد يك كتاب

مقدسي او را مورد سنجش قرار داد و از  سپس آقاي چارلز دانش كتاب
 هاي او نشانگر علاقه جواب. زده شد هاي هوشمندانة دختر كوچك شگفت جواب

 .و اشتياق وي براي مطالعة كتاب محبوبش بود
مقدس نداشتي،  كتاب تو در حالي كه! حالا دختر عزيزم«: آقاي چارلز گفت

 »چطوري اين مطالب رو ياد گرفتي؟
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سپس مري براي او ماجراي مزرعة ايوانس را تعريف كرد و اينكه چطور او 
مقدسش  س كتاببا محبت اين كشاورز و همسرش، قادر بوده است تكاليف كلا

 .را به انجام برساند و در عين حال آياتي از كلام را نيز به خاطر بسپارد
داد، او پي  در حالي كه مري اين اطلاعات را در اختيار آقاي چارلز قرار مي

چقدر شجاع، صبور، مشتاق و اميدوار  انتظار  مري در طول اين همه سال برد كه
با اين فكر تيرگي . لش را به چنگ آوردبوده و اكنون آماده است تا گنج آما

اش سايه افكند و در حالي كه رويش را به سوي ديويد  خاصي بر صورت نوراني
َم كه اين خانم كوچولو  من خيلي شرمنده«: گردانيد، با اندوه گفت ادواردز مي

مقدس بخره و من در حال حاضر هيچ  اومده تا كتاب »لانفيهانگل«اينهمه راه از 
مقدساي ولزي كه من آخرين بار از لندن  كتاب  .سي در بساط ندارممقد كتاب

مقدس كه قبلاً  دريافت كردم، همه پيش فروش شده بودن، متأسفانه انجمن كتاب
 من حتي. كرد، ديگه حاضر نيست به اين كار ادامه بده هاي ولزي چاپ مي كتاب

چي  اين مملكتتوي  مقدس انتشار كتاب دونم از اين به بعد تكليف جريان نمي
 ».ميشه

اش كه پر  تيره مري تا آن لحظه سرش را بالا نگاه داشته و با چشمان درشت
بود، به صورت آقاي چارلز چشم دوخته بود ولي وقتي كه  از اميد و اطمينان

گفت، مري به علت آشفتگي صورت او پي  ميچارلز اين كلمات را به ادواردز 
ناگهان . ي دقيق جملات او چه بوده استبرد و تازه توانست درك كند كه معنا

او بر روي . تيره و تار شد سر مري چرخيد و همه چيز در چشمشاتاق دور 
آنگاه . هايش گرفت در ميان دست و سرش را با سنگيني ترين صندلي افتاد نزديك

. است كرد كه انگار دنيا به آخر رسيده هق مي ديگر گريه امانش نداد، چنان هق
 .كرد حتي دل سنگ را هم آب مياش  غم و غصه

اين همه زحمت براي ـ او با خود انديشيد كه ديگر همه چيز تمام شده است 



۶۹ 

همة آن دعاها، آن همه شور و اشتياق، انتظار، كارهاي سخت، شش  ـ هيچ و پوچ
 شانداز، سر به ناكجا گذاشتن با پاي برهنه و يك قدم با آرزوي بزرگ سال پس

در آن لحظات براي او كه ذهني مملو ! ه براي هيچ و پوچفاصله داشتن، همه و هم
مقدسي داشت، كلمات مزمورنويس بهترين علاج بود تا با چنگ  از آيات كتاب

مت خود را فراموش آه خدايا آيا رح«: زدن به آنها غم دلش را بيرون بريزد
آه كه » ؟داري بخش خود را در خشم باز مي ليرحمات تس اي؟ آيا تو كرده

كم سر كوچكش كه  كم! اينهمه زحمت به باد فنا رفت. ش بيهوده بوده است ا همه
هاي  تر افتاد و دست تر و پائين تا چند لحظه پيش برافراشته بود، پائين

توانستند قطرات  اش كه با كار و زحمت، خشن شده بودند، نمي سوخته آفتاب
 ش رختآن رنگ سرخ هميشگي از رخسار. را پنهان كننددرشت و داغ اشك 

براي چند . هايش جاري بود ها همچون رودي از ميان انگشت بسته بود و اشك
هقِ هر از گاه مري، سكوت را در  اي سكوت برقرار شد و فقط صداي هق لحظه

دانست براي او  نميو  ه بودقلب آقاي چارلز براي مري به درد آمد. شكست هم مي
را روي سر فرو افتادة مري  او از جايش برخواست و در حالي كه دستش .چه كند

دختر عزيزم، من كاملاً متوجهم كه «: گذاشت با صدائي لرزان و افتاده گفت مي
به همين خاطر هم با اينكه . مقدس داشته باشي خواد يه كتاب تو واقعاً دلت مي

من . براي من خيلي مشكله كه يك جلد براي تو تهيه كنم، اين كار رو انجام ميدم
 ».رو اينطوري دست خالي روانه كنم محاله بتونم تو

مري از شنيدن اين كلمات چنان جا خورد كه قدرت صحبت كردن از او 
م دهد اين بود كه سرش را بالا سلب شد؛ تنها كاري كه توانست در آن لحظه انجا

مانست، لبخندي به درخشاني  آفتابي مي ـ صورتش به يك روز باراني. كند
ت و آنقدر آقاي چارلز و ديويد را تحت تأثير قرار كمان بر لبانش نقش بس رنگين

 .داد كه اشك در چشمان آنان جمع شد
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ها كه پشت  از كمد كتاب طول كشيد تا اي لحظه فقط رفت و آقاي چارلز
 .به مري بدهدو آن را  بياورد مقدس بيرون سرش واقع شده بود، يك كتاب

ا در دستان او مقدس ر كتاب تي بر سر مري كشيد وسپس يكبار ديگر دس
زده و درخشانش كه به او زل زده بودند،  در حالي كه به چشمان ذوق. گذاشت

. خيلي خوشحالم كه تو به آرزوي دلت رسيدي دخترم«: گفت كرد، اه مينگ
، من به كسي كه قول اين كتاب رو بهش داده ارزه تو به بدقولي من ميخوشحالي 

اون رو مطالعه كن، جملات  با دقت. بودم، شخصاً ماجرا رو توضيح ميدم
 ».باارزشش رو به خاطر بسپار و مطابق تعليماتش عمل كن

دانست چه كند، يكبار ديگر  مري آنقدر خوشحال و شكرگزار بود كه نمي 
هايش جاري  هاي شوق از گونه اي نرم و آرام و اشك اش گرفت، گريه گريه
 .بودند

ديويد به «: و گرفته گفتآقاي چارلز رو به واعظ پير كرد و با صدائي بم 
و  ري اينقدر جووندخت! كنه اي دل سنگ رو هم آب مي نظرم يه همچين صحنه

اينهمه راه از  كلام آشناست، باهوش كه با وجود همة كمبودها به خوبي با
هم حساب كنيم، ميشه هشتاد  رو اگه راه برگشت! اومده »بيلا«تا  »لانفيهانگل«

من از امروز به بعد همة تلاشم رو  .مقدس بخره تابفقط براي اينكه يه ك! كيلومتر
بايد امكانات . كنم تا بتونيم يه راهي براي حل اين مشكل پيدا كنيم متمركز مي

چاپ رو در كشور خودمون فراهم كنيم تا تمام هموطنامون كه اينطوري تشنة 
 ».كلام هستند، به آرزوي قلبيشون برسن

ردز به خانه برگشتند و صبحانة دقايقي بعد، مري جونز و ديويد ادوا
خواست هر چه زودتر به خانه  مري ديگر آمادة رفتن بود و مي. مختصري خوردند

 .بازگردد
داد؛ گوئي كه خورشيد در قلبش  هوا قدري ابري بود ولي مري اهميت نمي
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وزيد ولي روح مري، در آرامش ساكن بود و صورت  باد به شدت مي. تابيد مي
دهقانان مزارع سر راهش از مشاهدة درخشيد به طوري كه  جوانش از شادي مي

پرسيدند كه سبب اينهمه شادماني  آمدند و از او مي شور و شوق او به وجد مي
بر روي ابرها و نه  رفتند كه گوئي دري نرم پيش مياش به ق پاهاي برهنه. چيست

كيف . كرد خششي تلائلو ميداشت، در عمق چشمانش در ها گام برمي علف
 اش بلكه روي قلبش بر روي شانه كه حامل گنج پربهاي او بود، ديگر نه اش تيدس

 .قرار داشت
هاي ابر بيرون آمد و با نور پرشكوه   از پشت توده نيز اندكي بعد خورشيد

 .زيبائي دشت و دمن را صد چندان كردخود 
 يها هرفت و با قلبي هماهنگ با نغم پيش مي اي آهنين دوشيزة زيبا با اراده 

هر از گاهي صدايش را بلند  او. سرايش سرود سپاس مشغول شد مرغزار، به
هاي قديمي و  ات سرودهاي او از متنكلم .داد كرد و سرودش را اوج مي مي

تكلف و آزادانه براي خود  عادت داشت بي دختر كوچك مشهوري بودند كه
 .زمزمه كند

  .رفت و ميرفت  كرد، همچنان مي به هيچ وجه احساس خستگي نمياو 
ه و جلالش در بعد از ظهر شد و آنگاه كه خورشيد به آرامي با تمامي شكو

اي افتاد كه خدا در بهشت براي فرزندان  ، مري ياد خانهشد افق مغرب شناور مي
هايش از مرواريد  اي كه ديوارهايش از يشم و دروازه خود مهيا كرده است؛ خانه

آن شهر ديگر احتياجي به نور ماه يا هايش از طلاست و در  ساخته شده، كوچه
 .پايان نور آنجاست خورشيد نيست چرا كه حضور خود خدا منبع بي

. و همسرش منتظر بودند تا شام را با مري بخورند جيكوبآن روز عصر، 
دانستند كه مري بالاخره به آرزوي قلبي خودش رسيده است يا نه؟ راه را  نمي

آنها تا  هوا در راه خوب بوده است يا نه؟ آيا چطور پيموده؟ حالش چطور است؟
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. هايشان را بگيرند تر جواب سئوال خواستند هر چه سريع حدي نگران بودند و مي
روي هشتاد كيلومتري به خانه  شمردند تا دخترشان بعد از يك پياده لحظات را مي

 .ها و خطراتش برايشان بگويد برسد و از خستگي راه، سختي
 . داشتني خيلي به طول نينجاميد تانتظار اين زوج دوس

اي كه آنها با آن كاملاً آشنا بودند، به كلبه نزديك شد؛ چفت در بالا  سايه
آلود، لباسي آلوده به گرد و غبار راه،  رفت و مريِ خسته با پاهائي زخمي و خاك

 جيكوب. هاي سرخ و چشمان درخشان وارد كلبه شد ولي شاد و خندان، با گونه
اي عزيز دلش باز كرد، به سوي او شتافت و در آغوشش گرفت و آغوشش را بر

نبي سالخورده زمزمه  سينه خود چسبانيده بود، همچون آن در حالي كه او را به
و مري با شادماني و رضايت خاطر، باوقار » آيا ايام فرزندم به كام است؟«: كرد

 »!به كام است«: جواب داد
ترين انتظارهايش  ترين و سخت از طولاني ملي در آن لحظات احساس كرد كه يكي

پس با . در زندگي به پايان رسيده و گل بهاريش از گزند تندباد در امان مانده است
 . خوشحالي خدا را شكر گفت و دخترش را در آغوش كشيد

ملي غذاي بعد از اينكه مري دست و رويش را شست و لباسش را عوض كرد، 
  .لذت فراواني برد آن غذا به دلائل مختلف، از خوردن اواي برايش آورد و  خوشمزة ويژه

كه در كنار بشقاب گذاشته بود، نگاه ) مقدس كتاب(در حين خوردن به غذاي روحش 
 .حد و حصر در قلبش ساكن بود كرد و لذتي بي مي

قل كل ماجراي رفت و برگشت خود را به پايان هاي شب بود كه ديگر مري نَ نيمه
 اش را در ملي بافتني. شان را اتخاذ كردند يك از آنها صندلي مورد علاقه آنگاه هر. رسانيد

كسي هرگز خدا را نديد؛ اگر يكديگر را « :دست گرفت و مري مشغول خواندن شد
خدا محبت است و ... محبت نماييم، خدا در ما ساكن است و محبت او در ما كامل شده 

 »...هر كه در محبت ساكن است، در خدا ساكن است 
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مقدس خواندند و در زيبايي جملات،  خلاصه آنها آن شب يك دل سير از كتاب
 .وار فرو رفتند خلسهآورش  نظير و تسلي كلمات مستي تعليمات بي

 ـ مخصوصاً اكثر جوانانـ بعضي اوقات شاهد هستيم كه وقتي اشخاص 
ه اينكه آن را ب شديداً مشتاق به دست آوردن شيئي ارزشمند هستند، به محض

آنها را دلزده  ،شوند، زيرا حس مالكيت ميل مي نسبت به آن بي دست آوردند
مقدسي كه او  كتاب. اما اين مطلب در مورد مري جونز مصداق نداشت. كند مي

برايش زحمت و انتظار كشيده، دعا و گريه كرده بود، هر روز در نظرش ارزش 
خداوند، . ئي برخوردار بودسيار بالايافت، كلام خدا براي او از مقام ب بيشتري مي

 .هاي مسيح ملكة ذهنش بود پادشاه تخت قلبش و گفته
انجام تكاليف كلاس . كرد خواند و از بر مي او كتاب را فصل به فصل مي

 .مقدس نيز بزرگترين افتخار و خوشي او بود كتاب
كرد و دختران ديگر جواب آن را  اگر معلم در كلاس سئوالي را مطرح مي

در . ند، مري هميشه آماده بود تا پاسخي هوشمندانه و عميق ارائه دهددانست نمي
خواند و به همين   ها را بلكه تمامي فصل را به راحتي از بر مي ضمن او نه فقط آيه

 .اش رقيبي نداشت خاطر در كل مدرسه و منطقة زندگي
مقدس خوب است ولي  اگر چه دوست داشتن، خواندن و ياد گرفتن كتاب

اگر «: نها در مقايسه با آن مهمي كه خدا از ما خواسته است، هيچ هستندتمامي اي
 )15:14يوحنا (» .مرا دوست داريد، احكام مرا نگاه داريد

به   هرگز او را از رسيدگي وفادارانه ،عشق مري به كلام خدا و مطالعة فراوان
قة او يكبار مادر مري نگران شده بود كه مبادا علا. اش بازنداشت وظائف خانگي

اش نرسد  داري مقدس باعث شود كه او به وظائف خانه به مطالعه و مالكيت كتاب
ديد كه اگر چه دخترش ديگر همان دختر سابق  با شگفتي مي ملي اما اكنون

مري را كه مهربان و  در او رخ داده، تغييري مثبت بوده نيست، ولي تغييري كه
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  .تر ساخته است بود، مهربان
در يك همانند بذري كه  شدند، ه در قلب مري كاشته ميحقايق مقدسي ك

تمركز اين قلب جوان بر . دادند صد برابر ثمر مي زمين نيكو كاشته شده باشد،
شد كه مري حتي از انجام وظائف روزمرة زندگي نيز لذت ببرد  خداوند باعث مي

 .كرد زيرا همگي آنها را خدمتي به خداوند محسوب مي
نگذشته بود كه دوباره به ملاقات دوست  »بيلا«ري به هنوز چندي از سفر م

مقدس از دست او، ياد وي را براي  خاطرة دريافت كتاب. مهربانش نائل شد
 .داشت هميشه در خاطر مري زنده نگاه مي

آقاي چارلز طبق برنامة هميشگي در حال سركشي به مدارسي بود كه در 
اي كه  آمده بود تا به مدرسه »گينولينابر«از اين رو به . روستاها تأسيس شده بودند

ت درسي شاگردان سركشي و شخصاً از پيشرف شد توسط لوئيس ويليامز اداره مي
 .اطمينان حاصل كند

وقتي كه آقاي چارلز چهرة مري را در ميان ساير شاگردان كلاس ديد، فوراً او را 
بعد از  .اده بودزيرا رفتار خاص مري شديداً او را تحت تأثير قرار د به ياد آورد

 به اين آقاي چارلز ،اين كه اكثر سئوالات مشكل مطرح شده را مري جواب داد
گانه پوشانيده  با فروتني صورتي بچه موضوع فكر كرد كه هوش و ذكاوت مري

 .است شده است و اين همان علامت يك مسيحي حقيقي
چند  ،با محبتي پدرانهآقاي چارلز از اين فرصت استفاده كرد و در ضمن 

را با گوش جان شنيد، به خاطر  او سخنانمري هم  . صحبت كرد اي با مري جمله
اش آنها را به كار  گون زندگيسپرد و بعدها در طول ساليان دراز و اتفاقات گونا

 .بست
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 فصل هشتم

 شروع كار
 
 

 يكروز برگ زيتون از شاخه جدا شدبالاخره 
 نويد يك زندگي تازه

 ه گنادنيايي غرق  ازنجات 
 براي تمام مردم جهان آشكار شد

 
شاهد بوديم كه چه اتفاقاتي، قلب و ذهن آقاي چارلز را به قبل ما در فصل 

اي كه مسيري  ماجراي بچة پابرهنه. نشدني لمس كرد طرزي عميق و فراموش
مقدس؛  انداز براي خريد يك كتاب  طولاني را پيمود، اشتياق او و شش سال پس

. نااميدي و در نهايت شادماني پاك و معصومانة ويهاي تلخش در عمق  اشك
وقوف او بر جهل  نيز از سوي ديگر .شد اينها مدام در ذهنش زنده مي همه و همة
كه در » ولز« عدة بيشماري از هموطنانش و آروزي تمامي مردم و بيسوادي

 .آزرد كشيدند، وجدان او را مي مقدس آه مي حسرت يك كتاب
، اي از يك تراژدي بزرگ بود دختر فقط شرح گوشه اين انگيز رقت داستان

و هيچكس به كرد  مقدس در همه جا بيداد مي فقر روحاني ناشي از كمبود كتاب
هاي آقاي  تأثير فعاليت. ه خبر نداشتاندازة آن مرد نيك سيرت از عمق اين مسئل

 او با تمامي وجود از تباهي جامعه و. گرفت دامنة وسيعي را در برمي چارلز،
هاي  رغم تمامي تلاش زدند، آگاه بود و علي خلائي كه مردم در آن دست و پا مي
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اي او  حال اين فكر لحظه. اش، شاهد تغييراتي بسيار كند و نامحسوس بود وقفه بي
سيستمي را بنيان نهد كه به كمك  »ولز«تواند براي  كرد كه چطور مي را رها نمي

 .اپ كنندمقدس چ آن بتوانند به تعداد كافي كتاب
هاي تازه، به لندن  با ذهني پر از ايده 1802آقاي چارلز در زمستان سال 

تواند با جمع و جور كردن همة  دانست كه چطور مي رفت؛ ولي هنوز دقيقاً نمي
 به اهدافش برسد؟ موجود ها و امكانات انديشه

انديشيد، اين فكر به  يك روز صبح در حالي كه به ابعاد مختلف موضوع مي
مقدس تشكيل دهد و تنها  نش راه يافت كه اگر كانوني مختص  انتشار كتابذه

 .شود چقدر عالي مي هدف آن سازمان چاپ و توزيع كلام مقدس خدا باشد،
كميتة رهبري جامعة مسيحيان  عضو اي از دوستانش كه طي مشاوره با عده او

ته او را براي بودند، با استقبال گرمي از طرف آنها مواجه شد و همة اعضاء كمي
از او خواستند كه . انجام اين كار تشويق و حمايت خود را از طرح او اعلام كردند

آئي بعدي، با فراغ بال و گستردگي بيشتر دربارة كمبود شديد و  در گردهم
آئي بعدي،  در گردهم آقاي چارلز. صحبت كند» ولز«مقدس در  دردناك كتاب
به او را نيز ذكر كرد، داستاني كه مقدس دوست كوچك ما مري  ماجراي كتاب

 .ميهنانش انجام دهد تا در اين مورد كاري براي هم بخشيد هو انگيز الهام
كه دو صد گفته چون نيم كردار نيست و خوشبختانه آن استقبال  دانيم مي

موجي از همدردي با مردمي كه در نتيجة آن، گرم فقط در حد حرف نماند بلكه 
شعلة اشتياق در قلب . راه يافتبودند به جلسات ديگر نيز  تشنه و مشتاق كلام خدا

آقاي چارلز نيز فروزان شد و همگي تصميم گرفتند كه براي  مخاطبان ديگر
رسيدگي به اين نياز بزرگ كه با قدرت بيان قوي سخنران به خوبي مطرح شده 

به اين ترتيب جماعتي عظيم يكدل شدند تا با سرعت هر چه . بود، كاري كنند
روزي كشيش جوزف هاگز يكي از منشيان كميتة . تر كار را به انجام برسانند تمام
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رهبري جامعة مسيحيان از جا برخاست و در مورد درخواست آقاي چارلز مبني بر 
اي  مسلماً كميته !آقاي چارلز«: ، با اشتياق ابراز كرد»ولز«مقدس براي  چاپ كتاب

براي  و نه »ولز«فقط براي  چراولي  رسيدگي به اين هدف تشكيل خواهد شدبراي 
 »؟دنياتمام 

هاي عدة بسياري از  كلام اين مرد مسيحي شريف و باعاطفه چنان در قلب
شنوندگان نفوذ كرد كه رئيس كميته دستوري مبني بر دعوت از همة مسيحيان به 

كه  انوني؛ كاتحاد براي شكل بخشيدن به كانون انتشارات كلام خدا صادر كرد
 .باشد دنيا هاي مختلف ن ترجمه و چاپ كلام خدا به زبانوظيفة آ

ميان جوامع مسيحي دو در  ة مذكور و انجام امور مقدماتيانتشار پيغام كميت
مقدس  كانون كتاب 1804در نهايت در ماه مارچ سال . سال به طول انجاميد

، آيي آن هاي خارجي رسماً بنيان نهاده شد و طي اولين گردهم انگليسي و زبان
  .براي آغاز كردن مراحل اجرائي پروژه تصويب گرديد اي بودجه

شديداً  »ولز«او در . متأسفانه آقاي چارلز قادر نبود در اين جلسه حاضر شود
مشغول كار بود ولي با شادماني فراوان خبر نتيجة جلسه را دريافت كرد؛ او داشت 

لبته تلاش خادمان ديد، ا حاصل شيرين تمامي زحمات و همكاري دوستانش را مي
روند كار را  ردم در آن زمان پي برده بودند،كه به عمق نياز م نيز مسيحي ديگر

به تنهايي به حدود دو برابر  »ولز«هاي مالي ابتدائي  تسريع كرد به طوري كه كمك
و نيم اولين بودجة مصوبة كانون مورد بحث رسيد؛ قسمت اعظم اين مبلغ توسط 

 .بضاعت و فقير جامعه بودند از طبقة بي مردمي اهداء شده بود كه
 رفت، مردم آنجا را تحت تأثير ميكه در همين حين آقاي چارلز هر جا 

افروخت و از آنجا جريان  ها مي داد، شعلة اشتياق را در قلب قرار مي بيانات خود
او هر جا كه . كرد دادخواهي براي انتشار كلام حيات، شروع به نشو و نما مي

هاي عمومي ولزي گرفته تا انگليسي، ماجراي دختر كوچك  مناظره رفت، از مي
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اي را لمس و طرح  كه قلب هر شنوندهاي  گفت، داستان ساده را مي »لانفيهانگل«
 .كرد نقش ميدر ذهن شنوندگان را زيباي كلام حيات 

قدم مسيح فهميد كه درخت كانون  كوش و خادم ثابت وقتي اين مرد سخت
 .شناخت ، از شادي سر از پا نميمر خود را به بار نشسته استمقدس اولين ث كتاب

هاي ولزي لازم به  دسمق كتابكه زيرا شنيد كانون مزبور تصميم گرفته است 
وجد و سرور او زماني . را تأمين كند »ولز«مقدس  هاي كتاب كلاس جهت استفادة

ه را در هاي چاپ شد مقدس اولين سري كتاب 1806به اوج خود رسيد كه در سال 
 .دريافت كرد »بيلا«

مقدس، يكي از بهترين خادميني كه  كتاب كانونِ كارِ هاي آغازينِ در سال
كرد، كشيش جان اُوِن بود كه خيلي زود به رياست دبيرخانه  در آنجا فعاليت مي

داد، صداقت و  اي كه در انجام وظائفش به خرج مي العاده رسيد و با جسارت فوق
 .به اثبات رسانيد همتايش را لياقت بي

بايد از مردان بزرگ ديگري نيز ياد كنيم كه در شكل دهي به آن جامعة 
از كساني مثل استينكوف، ويلبرفُرس، جوزايا اسقف  .نوپا، نقشي اساسي داشتند

همگي آنها در به تحقق رسيدن آن رؤياي . بنگُر، بِرگس اسقف سنت ديويدز
ا پيوستن افراد ديگر به جمعشان، تير را به نظير با آقاي چارلز متحد شدند و ب كم

تر ساخت و به  آقاي چارلز به طور خاص دامنة خدماتش را وسيع. هدف نشانيدند
تا  او آتش شوقي در دل داشت كه. طرق گوناگون بسياري به بشريت ياري رسانيد

 .مند ساخت آخرين روز زندگيش بر روي زمين، دنيا را از نور و گرماي آن بهره
مقدس، دوستمان مري  ه ما نبايد با دنبال كردن ماجراي كانون كتابالبت

ها دوران كودكي و نوجواني را پشت سر  جونز را از ياد ببريم، او در طي اين سال
 .براي خود خانمي شده بود گذاشته و

اطلاع دقيقي از دورة تحصيلي مري در زماني كه لوئيس ويليامز معلمش 
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اي مانند  كوش و بااراده ولي مسلماً انسان سخت .بوده است، در دستمان نيست
 .دهي شخصيت مري تأثيرات به سزائي داشته است ويليامز در شكل

ه به كار بافندگي مشغول دانيم او بعد از تمام كردن مدرس تا آنجا كه مي
زنيم كه او همچنان با پدر و مادرش زندگي  حدس ميبه همين خاطر  بوده و

 .كرده است مي
يزش براي او همچنان مقدس عز وضوع نيز كاملاً مطمئنيم كه كتاباز اين م

گزاري انجمن  بنيان خاطر بهمري . دنيا بوده است در حكم عزيزترين دارائي
مقدس ولزي  چاپ كتابرسيدن اولين خبر با و  زده بود بسيار هيجانمقدس  كتاب

 .گنجيد از شادي در پوست خود نمي ،»بيلا« به
او علاوه بر كار پس  نداشتتوان انجام كارها را ق مادرش ديگر مثل ساب

استعدادش در اين  .كرد كار خياطي نيز مي ،بافندگي و رسيدگي به همة امور خانه
توانست درآمدي اضافه بر سازمان داشته  مياز اين طريق گير بود و  حرفه چشم

 .باشد
جعه آمدند، به مري مرا كساني كه از عهدة پرداخت مزد خياط برمي

را با   كردند تا او با پارچة مناسب، طرح مورد نظر ايشان را پياده كند و لباس يم
حظه هم وقت آزاد به همين خاطر او حتي يك ل .تر بدوزد ظرافت هر چه تمام

 اش با مشكلِ كارهاي روزانه ريزيِ گاهي اوقات در برنامه نداشت، تا جايي كه
شد وقت مواجه مي كمبود. 

ـ كه به بيماري آسم مبتلا بود ـ روز به روز بدتر  وبجيكهاي  وضعيت ريه 
كرد ولي اين مشقات  شد و هميشه باد زمستاني و مه غليظ حالش را بدتر مي مي

او . كاست هرگز از صبر و طاقت او كه موهبتي براي تحمل اين بيماري بودند، نمي
مرا  خدائي كه اينقدر» .محض خاطر خداوند عزيزم«: گفت با حلم و آرامش مي

 .بركت داده است
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آمد سري هم به  مي »ابرگينولين«بعضي اوقات كه آقاي چارلز به 
او . توانستند ديداري تازه كنند زد، در نتيجه او و مري جونز مي مي »لانفيهانگل«

گذرد و گاهي  مقدس لندن چه مي كرد كه در كانون كتاب براي مري تعريف مي
شهر بزرگي كه براي مري همچون  لندن .كرد هم اندكي از لندن تعريف مي

اش از منطقة  مري دربارة مساحت لندن و فاصله. دنيايي دور، غريب و ناشناخته بود
 .، تصوراتي مبهم و نادرست داشت»لانفيهانگل«دورافتادة كوچك، آرام و 

هاي  زمينه جاندگي در لندن شور و حال ديگري داشت و در آنناگفته نماند ز
بسيار  »ولز«ـ هرچند  »ولز«حال آنكه در  .هيا بودهر كاري م درپيشرفت 

را  يـ حتي اگر شخصي هوش و استعداد كارهاي بزرگتر استلندن تر از  كهنسال
ما در اين دنيا بارها شاهد . شد وجه موقعيت رشد براي او فراهم نمي داشت، به هيچ

خواه پائين،  ايم كه خدا نيازهاي مردم را خواه از طبقات بالاي جامعه باشند، بوده
رساند؛ و   گيرد، به ثروتمند و فقير ياري مي بيند، دست بزرگ و كوچك را مي مي

آور خود را به  هاي شگفت همه چيز  و در هر چيز راه به وسيلة از طريق همه چيز،
دهد كه تمامي مخلوقاتش با او در كار تبديل و  اجازه ميخدا  .دهد ما نشان مي

 .همكاري كنندش انگيز نور حيرت گسترة از تاريكي بهدنيا انتقال 
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 فصل نهم

 عهد جواني به تحقق پيوست
 
 

 غنچة بهاري به مدد باران بهشتي آبياري شد
 ه تبديل به گلي زيبا شدتا روزي ك

 هاي ديگر او را احاطه كردند جوانه
 ندكرد هراهمگي با هم به خورشيد نظ

 هرگز از ياد نبردندو 
 را ئيشكوفا زيبايلحظة 

 را  شان رايحه دننك ميهديه  لو حا
 و گلها را طراوات بخشيد را قوتاو كه طبيعت به  
 

 از لحاظي آن ديگرلا احزنيم، او  در اين فصل سري به قهرمان داستانمان مي
او در كلبة قديمي   هاي مسئوليتاو، كار و  زندگيمحيط . نيست سابق مري جونز

و تغيير بزرگي در زندگي او رخ  اند والدينش، همه و همه پشت سر گذاشته شده
اي به نام تامس لوئيس ازدواج كرده است و در روستاي  او با بافنده. داده است

. كند دور نيست، زندگي مي »لانفيهانگل«ـ نزديك توين ـ كه زياد از  »برينكراگ«
وجه شخصيت مري را عوض نكرده است بلكه همچون  ولي تغيير شرايط به هيچ

شود، او را به شكوفائي شخصيت  كه باعث رسيدن ميوه ميگرماي تابستاني 
 .تر ساخته است اش نزديك واقعي
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شناس و  وظيفه ايم، دختري جاي داستان ديده مري همانطوري كه تا بدين
ها از ازدواج سر باز  همچنان در طول اين سالبه همين خاطر وي  .متعهد بوده است

. كرده و ماية فخر و شادي آنها باشد زد تا به نيازهاي پدر و مادر پيرش رسيدگي
تند، مري پير و مهربان و همسر نازنيش ديده از جهان فرو بس جيكوبزماني كه 

شناخت و تامس براي  ها بود كه تامس لوئيز را مي سال او. حاضر شد ازدواج كند
 .دختري مهربان مانند مري انتخابي طبيعي و عاقلانه بود

 هايش بود به امور خانه، شوهر و بچهدگي مري سرگرم رسي »برينكراگ«در 
او با وظائفي متفاوت نسبت به . آمد و به تنهايي از پس كارهاي فراواني برمي

كرد و پيش  مقدس رشد مي همچنان در عشق خود نسبت به كتاب ،زندگي گذشته
 .رفت مي

ها و  معاشرت. اي داشتند خيلي چيزها در زندگي مري رنگ و بوي تازه
رفت،  محيط خانه و انتظاراتي كه به عنوان يك مادر و همسر از او مي علائق تازه،

مانده بود و بيشتر  باقي اما عشق به كلام مقدس خدا همچنان در نهاد مري لايتغير
مري با مطالعة . ساخت دوانيد و زندگيش را پربار مي و بيشتر در قلب وي ريشه مي

توسط روح خدا  شدعاهاي خلوصو در  فتيا سئوالاتش را ميجواب كلام خدا 
كرد و شيريني زندگي  شد، معناي عميق حقايق روحاني را درك مي هدايت مي

 .چشيد را مي يروحاني پر بار
گذشت، بسيار  »لانفيهانگل«هائي كه در  اگر زندگي مري در طول سال

البته نيروي عظيم . منوال بود نيز به همان »برينكراگ«پرمشغله بود، زندگي او در 
اي آهنين بود همچنان او را از افراد  كه هميشه در مري خالق اراده بخشي مش اآر و

اي  ساخت، هنوز در تمامي امور راهنمايش بود و انجام هر وظيفه ديگر متمايز مي
درست مثل خدمت به مسيح  .ساخت دوستي عجين مي را با فروتني و حس خانواده

هاي  و سبب اصلي تمامي نيكوئي گرفت مي م او با خدا نشأتومداكه از راه رفتن 
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 .او بود
شك  زند، بيمقدس بيامو خواستند درسي از كتاب هاي همسايه مي اگر بچه

كرد و قدري از وقتش را به آموزش  ت ميو او هميشه محب آمدند به سراغ مري مي
، زيرا وقتي خودش نوجوان بود، چنين محبتي را بسيار داد آنان اختصاص مي

داد تا  او را ياري مي ،مقدس دانش فراوان او راجع به كتاب. شمرد مي قيمت ذي
  خيلي راحت حقايق آن را توضيح دهد و در عين حال توجه او به شخصيت

 .ساخت ها و ذات مهربانش، از او مشاوري حكيم و معلمي فرزانه مي انسان
د و نياز به كمك داشت يا بدوز اي تازه لباس خواست اگر دوستي مي

ندوهاي عسل خود آموزش ببيند، به مري مراجعه ي نگهداري از كبرا خواست مي
او . ترين همسايه براي آنها كسي نبود مگر مري زيرا تواناترين و مهربان كرد مي

 .كرد ها، نصايح و دانش خود را از مردم دريغ نمي هرگز كمك
به پراكندن بذر اعتماد و محبت در ميان  »برينكراگ«ترتيب او در  بدين

خود، جلال و شكوه  پرداخت و در شخصيت و زندگي ان منطقه ميهمسايگ
اي كه اين كنيز  دهنده كرد، همان نجات اش را عملاً منعكس مي دهنده نجات

 .كرد تا هر چه بيشتر شبيهش گردد وفادار سعي مي
اگر بخواهيم تعريف توانائي او را در زمينة نگهداري از كندوهاي عسل 

كه كار مري در اين زمينه حرف نداشت و موفقيت او در كرده باشيم، بايد بگوئيم 
 .آن كار، مؤيد اين ادعاست

اري و استحصال او با استفادة هر چه بيشتر از دانش خود در زمينة زنبورد
 .كرد به ميزان قابل توجهي عسل برداشت مي عسل، از كندوهايش

در آساي او  كه گوئي قدرت معجزه مهارت داشتمري آنقدر در اين كار 
باور نكردنيست ! آمد زنبورها هم به كار مي ها در مورد ري ارتباط با انسانبرقرا

شد، زنبورها با حالتي از احترام، گويي كه او  ولي وقتي مري به كندوها نزديك مي
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ركار، با آن موجودات بالدار و پ .كردند ملكة آنها بود، در اطراف او پرواز مي
 .كردند مياشتياق و وفاداري به مري خدمت 

رفت، اطراف سر و هيكل او از  وقتي كه مري براي سركشي به كندوها مي
هاي صدتائي از آنها، او را از سر تا پا  شد و دسته شدت تجمع زنبورها تيره مي

زدند در نتيجه او با اعتماد به نفس فراوان و  پوشانيدند اما هرگز او را نيش نمي مي
 .شد حسي دوستانه به آنها نزديك مي

كردند و او با  گاهي اوقات زنبورها در يك كندو بيش از حد لازم تجمع مي 
داشت تا آنها را به كندوي ديگري  هايش مشتي زنبور را از كندويي برمي دست

داد تا به آنها آسيبي  منتقل كند، اما اينكار را با نرمي و لطافت خاصي انجام مي
كردند و كوچكترين  شت نمينرساند و زنبورها هم هرگز از اين عمل او وح

 .رسانيدند آسيبي به او نمي

خلاصه انگار كه يك نوع توافق نانوشته ميان مري و زنبورهايش برقرار  
لابد همة آنها خيلي خوشحال بودند كه قسمتي از درآمد زحماتشان براي  .بود

 زيرا مري اينطور جريان كار را شود حمايت از كار خدا در دنيا به كار برده مي
آمد، براي مخارج  پولي كه از فروش عسل به دست مي :بندي كرده بود تقسيم

هاي  شد ولي درآمد حاصل از موم كندو براي خانواده خانواده به كار برده مي
او خيلي  .تشان مانند دوران كودكي مري بودشد كه وضعي فقيري كنار گذاشته مي

 .تواند كمكي به آنها برساند خوشحال بود كه مي
، پيشرفت كار كانون داد اتفاقاتي كه در اطراف او رخ ميميان تمامي در 

رابطه بخصوص كه خود مري،  .اي برخوردار بود از جايگاه ويژهمقدس  كتاب
گذاشت كه  كانون كنار مياو هميشه مبلغي براي . اشتآن كانون دبا  تنگاتنگي

اعتنا به اين  و بدوناش، مبلغ سنگيني بود ولي ا در مقايسه با وضعيت مالي خانواده
كلام خدا ـ كه در قلب او جايگاهي ويژه داشت ـ در همه  خواست موضوع، مي
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 .جاي دنيا منتشر شود
كه مري، مجمع مبشرين مسيحيت بود مورد علاقة  هايسازمان يكي ديگر از

همان كليساي خانگي كوچكي كه . ه بودشد تشكيل مري توسط كليساي كوچك
از در دوران كودكي  مري شخصاً. م يافته بوداو از كودكي در آن تعلي

ا كرده بود و همين بيشتر كلام خد براي دستيابي به هاي فراواني  خودگذشتگي
 . كمك كند با تمام توانش براي انتشار پيغام انجيل به آن مجمع شد تا سبب مي

يك روز به هنگام شمارش هداياي  1854به ما گفته شده است كه در سال 
شود   چاپ انجيل به زبان چيني هدايايي كه قرار بود صرف ـ »ينكراگبر«كليساي 

پنسي پيچيده  يك سكة طلاي ده شلينگي كه به زيبائي در ميان يك اسكناس نيم ـ
  .شده بود، در كيسة هدايا پيدا شد

ن هديه را مري در كيسه انداخته بوده آبعدها به نوعي اطلاع يافتند كه 
لمس شده قلب او توسط خدا . يده بودبخش شهربانقلب م بااي كه  است، هديه

 .كرد و او را به سوي اهدافش هدايت مي تپيد مينوعانش  نيازهاي همبراي  بود،
ها، بتسي  اش مشغول كار بود كه يكي از همسايه يك روز مري در خانه
پيشت باشم؟ تونم يك ساعتي  مي! روز بخير مري«: ديويس، نزد او آمد و گفت

دونم  ام رو براي دختر بزرگترم كوچيك كنم، ولي نمياز لباس خوام يكي مي
 ».فكر كردم شايد تو بتوني كمكم كني! چطور

. شم كمكي كرده باشم حتماً، چرا كه نه؟ خوشحال مي«:مري نشست و گفت
. ها الان مدرسه هستن و شوهرم هم رفته توين، من كار فوري فوري ندارم همة بچه

 »خواي بكني؟ كار مي لباس رو آوردي؟ ببينم چي
بتسي ديويس لباس را روي زانوهاي مري گذاشت و او با چشمان تيزبين و 

: و با شادي گفت دقيقش سريع تشخيص داد كه چطور بايد اين كار انجام شود
بتسي تو اين درز رو از . شه نگران نباش، اين كار خيلي آسونه و سريع انجام مي«
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براي . زنم بايد بدوزيش برات سنجاقش مياينجا باز كن، من از اونجائي كه 
فكر كنم نخ . شه دامنش هم اگر اين سجاف رو باز كني، خود به خود بلندتر مي

من هميشه لباساي . الان ميرم ميارمش. همرنگ لباس رو هم توي خونه داشته باشم
 ديگه، خواهر ن آخه بچه. كنم ولوي خودم رو خودم همينطوري ميدختر كوچ

. شه لباساشون پاره مي اوقات يگاه كنن، هم بازي و ورجه وورجه ميبرادرا با  
بيني كه اصلاً  مي ،وقتي دوختيمش. خوب از آب درمياد اين لباس همميدونم 

 ».از كجا شكافته شده نشون نميده
دوني  مي«: وقتي هر دو زن مشغول كار دوخت و دوز شدند، بتسي گفت

شد منم مثل تو اينقدر به ديگران  ميكنم كه اي كاش  مري، من هميشه آرزو مي
د، شوهر تو هم مثل شوهر من و شما خانوادة پولداري نيستي. كردم كمك مي

تازه ! َس، ولي شما هيچوقت قرض و بدهكاري ندارين اي ديگه فقط يه بافندهخيلي
فهمم چطور چنين  تو هميشه يه پولي هم براي بخشيدن داري؛ واقعاً من هيچ نمي

 »چيزي ممكنه؟
س و ما اصلاً كار خاصي  ببين اين جريان خيلي ساده«: مري با لبخند گفت

. فقط آدم بايد يه ذره بيشتر تلاش كنه و كمتر فقط به فكر خودش باشه. كنيم نمي
تونيم با همون اندكي كه داريم در انجام كار خدا يه سهمي داشته  ما هميشه مي

 ».رسي ت زندگيت ميچين كاري بكني، به بزرگترين لذموقتي ه. باشيم
خوب آره تموم اين حرفا درست، ولي من واقعاً هيچوقت چيزي براي هديه «

هاي من از تو كمتره و رسيدگي به خونه و خونوادة  تازه تعداد بچه. دادن ندارم
 ».من هزينة كمتري داره

دونم، ولي ما  هميشه اين سئوال رو از خودمون  آره بتسي جون، مي«
ما چطور «: گيممي. كنيم هام، همة ما همين كار رو مي رم و بچهپرسيم؛ من، شوه مي
تونيم از يه  مي مون اينطوري همه چيز زندگي كنيم؟ تونيم بدون خريدن فلان مي
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چيزايي كه واقعاً جزء ملزومات زندگي نيستن بگذريم، چيزايي كه شايد آدم فقط 
داشتنشون صرف  براي تفريح يا دلخوشي خودش ميخره و خيلي راحت ميتونه از

. ما تمام اين پولا رو توي جعبه ميذاريم. كنيم انداز مي بعد پولش رو پس. نظر كنه
زن پيري كه توي يكي  هما اين گنجينه رو  به ياد اون بيو. َس اسم اين جعبه گنجينه

انجيل ميگه، اون پيرزن از همه فقيرتر بود و . اي انجيله، درست كرديماز داستان
به ما بايد . جود باز هم بخشنده بودمسي داشت ولي با اين و فقط دو تا سكة

؛ اون كسي لمات پرمحبتي كه خداوندمون راجع به اون پيرزن گفت، فكر كنيمك
عزيزم ميزان  .تره كه در اوج نيازمندي ببخشه و نه از سر زيادتي از همه بخشنده

 ».دادن مهم نيست، بلكه دل بخشش رو داشتن
ن؟ ما طبقة كني چه چيزايي صرف نظر مي داشتنِشما از . راست ميگي«

كه بشه ازش گذشت؟ مصرف ما همون چيزاي  متوسط واقعاً چه چيزايي داريم
َش بگذره؟ يا پول  تونه از خوردني يا نوشيدني خونه كي مي. ضروري زندگيه

 »لباس تنش رو ببخشه؟
كه اگر يه ذره دقت كني، متوجه ميشي كه خيلي اوقات يه ذره پول هست «

نياز شديد بهش نداشته باشي، حالا هرچقدر هم كم باشه، ولي بخشيدنش ماية 
 ياز داشت كه كفش بخره ولي وقتي يهبه عنوان مثال، تامس واقعاً ن. خوشيت ميشه

: ، گفتتونيم براي كار خدا بديم كه چي مي كرديم روز همگي داشتيم فكر مي
اي  هيچ عجله پوشم چون مي م رو فعلاً همون كفشاي كهنه مري جون من! خوب

بعد پسر بزرگترمون كه دوست داشت پدرش رو . براي خريدن كفشاي نو ندارم
منم هنوز اون جعبة كريسمسي كه معلمم : خوشحال كنه، با شادي فرياد زد

بعد دخترمون سالي . خواد اون رو ببخشم زمستون پيش بهم داد، دارم، دلم مي
 بعدشم كه. اش بخرم، ديگه لازم ندارهد برگفت اون روبان سري رو كه قرار بو

همون روبان قديميش رو اتو كرد و به سرش زد، اينقدر خوشحال بود كه انگار يه 
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بني كوچولو هم يه سكه داشت كه از جمع كردن چوب . دونه روبان نو خريده
رده بود ولي سكهش رو هديه داد براي اجاق به دست آو.« 

 »ودت چي دادي؟تو خ«: بتسي با هيجان پرسيد
فروشم و پولش رو  گيرم، مي من مومي رو كه از كندوهاي عسل مي! آه من«

اي از جائي به دستم برسه، اونو كنار  هر وقت هم كه پول اضافه. ميندازم تو جعبه
وقت تا به حال از  بتسي من دارم عين واقعيت رو بهت ميگم، ما هيچ .ميذارم

خدا . ه خداوند هديه كرديم، ناراحت نشديمبخشيدن چيزايي كه در واقع اونارو ب
هم در عوض به ما شادي و رضايت خاطر ميده، چيزي كه توي هيچ دكاني 

 ».فروشن نمي
! مطمئنم كه حرفت درسته، بهش ايمان دارم«: بتسي با او همراهي كرد

ها ناراضي و  چونكه تا به حال يكبار هم نديدم غر بزني يا مثل من يا بقية همسايه
كنم اين برنامه رو امتحان كنم، هرچند  خوب عزيزم، من سعي مي. خم باشياَ بد

 ».كه ممكنه اولش يه ذره سخت باشه، چونكه من عادت به چنين كارائي ندارم
چونكه هميشه دلم . فكر كنم من از بچگيم به اين كار عادت كردم«

د، مقدس داشته باشم و به خاطرش هر چي پول دستم ميوم خواست يه كتاب مي
از اون موقع به بعد اين . شيش سال تمام پولام رو جمع كردم. كردم انداز مي پس

 ».كار برام مثل آب خوردن شده
 »يا نه؟ مقدست رسيدي وقت بالاخره به كتاب اون«
 خياطي مري از سر ميز» .هميني كه الان دارم، حاصل اون زحمتاس! آره«

چكي كه وسط اتاق بود، بلند شد و ارزشمندترين گنجش را از روي ميز كو
 .برداشت و آن را در دستان مهمانش قرار داد

بتسي درون و بيرون آن را برانداز كرد، سپس آن را به مري پس داد و 
مقدس يكي از دلائل اصلي تفاوت تو  مري جون من مطمئنم كه اين كتاب«: گفت



۸۹ 

ي، تا ياد گرفت اين كتاب رو خوندي و ازش كلي چيزتو همة . با بقية ماهاست
 ».گيره حدي كه همة فكرا، حرفات و زندگيت از اون جهت مي

مري چشمان تيرة درخشانش را از مهمانش برگردانيد چونكه از اشك خيس 
آه بتسي عزيزم، اگر تعريف زيبايي كه تو از «: شده بودند و با صدائي لرزان گفت

رحمت  كنم كه ش هم درست باشه، من خدا رو شكر مي من كردي، حتي يه ذره
و ضعيفي مثل  چيز رو شامل حال من كرده تا شخص بي حدش عظيم و محبت بي

. من بتونه با سادگي و با زندگي محدودي كه داره جلال اون رو آشكار كنه
اي از حقايق كلام مباركش رو در زندگيم به عمل  خوشحالم كه تونستم ذره

 » .بيارم
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 فصل دهم

 ثمرة اعمال او
 
 

 مينز يگستراند بر تمام ايه ميس باشكوه،درخت  آن
   چنينناينمو كرده در بياباني خشك تك درختي كه 

 
آخرين تصوير ما از دوستمان . شود اكنون داستان ما به پايان خود نزديك مي
او در اين تصوير ملبس به پيراهن . مري مربوط به زماني است كه او پير شده است

 .دوختي است ولزي خوش
روي پاهاي لرزانش كه زماني چست و چابك بودند،  براي ايستادن براو 

مقدس محبوبش ـ يار و ياور او در   عصائي در دست دارد و در دست ديگر، كتاب
 .ـ را گرفته است ، معلم و راهنماي زندگي ايه تسليآن ساليان دراز، ملجا و م

تجربه در زندگي هايي را  غمچه ها و  چه خوشي دانيم كه مري نمي ما دقيقاً
ل در طو را )موفقيت از ديدگاه دنيوي(هايي  كرد يا چه آزمايشات و چه موفقيت

دانيم كه او صاحب هشت  اما مي .اش پشت سر گذاشت ساله 82عمر طولاني 
يكي از . هاي ابتدائي زندگيشان، از دنيا رفتند فرزند شد و بعضي از آنها در سال

 .ماندپسران مري، به آمريكا رفت و در آنجا 
عات اندكي داريم، ود اينكه ما دربارة تجربيات ديگر زندگي مري اطلابا وج

در زندگي مشترك خود با شوهرش معناي عميق و حقيقي درد و  ولي مطمئناً او
هايش بود و  اي از جگرگوشه غم را تجربه كرد چرا كه او شاهد مرگ عده
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تلخ دوري  قبل از او ديده از جهان فرو بست و مري طعم مطمئنيم كه شوهرش نيز
 .اش را نيز چشيد از عشق زميني

اميد نيستند  در هر حال ما شادانيم كه فرزندان خدا برخلاف فرزندان دنيا، بي
هايشان نيز يك دلخوشي عميق دروني دارند كه به مدد آن  و حتي در مقطع رنج
 .هرگز از پا نمي افتند

گي و ايمان كه مري آن فرزند خدا، با خلوص كودكانة هميش آري مطمئنيم 
اگر . آسماني از هيچ كاري فروگذار نكرده است براي انجام ارادة استاد اش،  قوي

به دل راه نداده  هرگز سوگ سنگيني ولي غم و پريشاني او سنگين بودهگاهي  چه
ريخته، هنوز نور اميدي  است و هر وقت كه در غم فراق عزيزانش اشك مي

 .درخشيده است درخشان در اعماق قلبش مي
دانسته است كه روزي در حضور پرجلال  و با كمال اطمينان مي مري مسلماً 

درد  ملاقات خواهد كرد و اره با همة عزيزان از دست رفتهاش، دوب سرور آسماني
از دل خواهد  اش را همراه آنان در سيلي از نور حضور فراگير خداوند دلتنگي

 .شست
اكنون ضعيف و ناتوان  آن دختر كوچولوي زيبا، پر طراوت و شاداب ما

او هنوز هم . رخ داده بود فقط از نظر ظاهري و فيزيكي در اوشده اما اين تغيير 
زمان، او را از كساني كه . همان دختر شجاع، ساده دل، صادق و وفادار مسيح بود

داشت، جدا كرده بود ولي  در اين دنيا بيش از هر چيز ديگري دوست مي
توانست خوشي  دنيا نمي. را در قلبش خاموش كندتوانست شعلة عشق عيسي  نمي

 .كلام جاوداني خداوند را از قلب او بربايد
مقدس خود بيشتر از هر زمان ديگري عشق  در واقع او حالا به كتاب

 چون به چشم سر ديده بود كه چطور. ست آن را بهتر بفهمدتوان ورزيد زيرا مي مي
خود را در زندگي او و حقايق رها كلام خدا بدون هيچ كم و كاستي با هاي درس
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او شخصاً و طي آن همه سال قوت آن كلام را در . ديگران اثبات كرده بودند
 . اش تجربه كرده بود زندگي روزمره

ندائي كه از زمان نواز را شنيد، همان  او آن نداي روحكه شكي نداريم وقتي 
 !نزد من بالا بيا«: نداو را خوا ورزيد، كودكي بدان خو كرده بود و به آن عشق مي
اه راي به دل  ، او هيچ شك و واهمه».اين است كنيز محبوب من كه از او خشنودم

در در تمامي ايام عمرش نداد و مطمئن بود همانگونه كه نيكوئي و رحمت خدا 
چنين خواهد بود و در خانة خداوند ساكن خواهد  ، از آن پس نيزاو بوده است پي

 ).1:5دوم قرنتيان (ناساخته به دست انسان ـ تا به ابد  اي در اعلي، شد ـ خانه
، در سن هشتاد و دو سالگي جان 1866دسامبر سال  28مري جونز در روز 
تنها . از آخرين لحظات عمر او گزارشي در دست نيست. به جان آفرين تسليم كرد

س مقد دانيم كه او روزهاي آخر عمرش، زماني كه در بستر بيماري بود، كتاب مي
آن را  به نوبة خودارزشمندش را به كشيش رابرت گريفيتس بخشيد و رابرت نيز 

 .به آقاي ريتس بخشيد
مقدس انگليسي و  مقدس كه اكنون جزء دارائي انجمن كتاب اين كتاب

چاپ . است] نيم وزيري در قطع[ست، كتابي ضخيم و پر حجم  هاي خارجي زبان
كه براي اشاعة دانش مسيحي پديد  اين كتاب به مديريت انجمني صورت پذيرفت

 .آمده بود
هاي ولزي را منتشر  مقدس آخرين سري كتاب 1799انجمن مذكور در سال  

مقدس، كه تازه بنيان نهاده شده  كرد و از آن به بعد، كانون انتشارات كتاب
 .بود،كار چاپ و انتشار كلام خدا به زبان ولزي را برعهده گرفت 

به چشم  اين كتاب مقدس تاريخينيز در حواشي  هاي مري جونز نوشته دست
گرفته، آنها را  اي كه خواندن و نوشتن ياد مي خورد ـ احتمالاً او در همان دوره مي

ها زمان خريد كتاب را نشان مي دهد كه مربوط به  خط نوشته است ـ يكي از دست 
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 .، مقارن شانزده سالگي مري است1800سال 
بعد از پشت سر گذاشتن يك ) 42-36:9ال اعم(انند طابيتا مري جونز م

فرزندان خدا ساكن شود؛  زندگي پربار و طولاني از دنيا رفت تا در سراي ابديِ
همچون طلاي خالصي كه از آتش گذشته است تا شايسته انتقال به خزانة پرجلال 

 .پادشاه شود
. به خاك سپرده شد »برينكراگ«او در صحن كليساي كوچكي در 

نقش فروتنانه و  و به پاس تأثير زندگي زيباي او بر اطرافيانارانش، دوستد
اي خارجي ه مقدس انگليسي و زبان گزاري كانون كتاب در بنياناو پراهيمتي كه 

هاي ولزي و انگليسي حك  به زبان متنش سنگي بر مزار او نهادند كه داشت، لوح
براي  اوانشمقدس و تلاش فر و به كتابمختصري از عشق ا ،اين لوح .شده است

 .دهد شرح مي را به دست آوردن نسخه اي از آن



آيا شماحاضرهستيد با پای برهنه
80 كيلومتر راه برويد

تا يك كتاب مقدس بخريد؟

آقای چارلز رو به واعظ پیر کرد و با صدائی بم و گرفته 

رو  دل سنگ  یه همچین صحنه‌ای  نظرم  به  »دیوید  گفت: 

هم آب می‌کنه! دختری اینقدر جوون و باهوش که با وجود 

راه  این‌همه  آشناست،  کلام  با  خوبی  به  کمبودها  همۀ 

هم  رو  برگشت  راه  اگه  اومده!  »بیلا«  تا  »لانفیهانگل«  از 

حساب کنیم، میشه هشتاد کیلومتر! فقط برای اینکه یه 

کتاب‌مقدس بخره.«

»مری‌جونز و کتاب‌مقدس او« شرح حال حقیقی دختری 

شش  از  بعد  جونز  مری  است.  انگلستان  »ولز«  اهالی  از 

سال دعا، کار‌ سخت و پس‌انداز کردن تمامی درآمدش، موفق 

می‌شود کتاب محبوب خود، کتاب‌مقدس ولزی کمیاب در آن 

روزگار را خریداری کند. ولی قهرمان داستان ما برای دست 

یافتن به این مهم مجبور می شود با پای برهنه یک مسیر 

ناآشنا و ناهموارِ هشتاد کیلومتری را بپیماید.

هیجدهم  قرن  از  او  کتاب‌مقدس  و  جونز  مری  ماجرای 

لمس کرده است.  را عمیقاً  هزاران خواننده  قلب‌  به حال  تا 

دعای ما این است که انتشار نسخۀ فارسی این ماجرا، قلب 

فارسی زبانان را نیز لمس کند.
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